
 

  ي نيعلم د ي نظر يبر مبان ي انتقاد  يملاحظات

  ي آمل ي منظر علامه جواد از
  ١٢/١١/١٣٩٢تاريخ تأييد:   ١٩/٥/١٣٩٢تاريخ دريافت: 

  ي قراملك يخاك   محمدرضا  _____________________________   

  چكيده
االله توليد علم ديني ، نظريه حضرت آيـت در قابل توجه يهارويكرداز جمله  

اسـتوار اسـت.   ي معرفتـ  ي اين نظريه بر مبـان  ي جوادي آملي است. شاكلة اصل
  چكيده نگاه ايشان عبارت است:

ماهيـت علـم راه  ة) علوم ذاتاً سكولاريستي نيستند؛ ايمان و كفر در مرتبـالف
  شوند.كند، بلكه عالِمان به ديني و الحادي تقسيم مي پيدا نمي 

ــه، پــرده از اســرار فعــل و قــول الهــي  ةب) همــ  ــوم اعــم از انســاني و پاي عل
كاشفيت علم است كه اقتضاي ذاتي علم است. با  ةدارند. اين همان مرتببرمي 

 ديـق   زيـن  ي اسـلام  ديـانـد. ق كشف، علوم، لاجـرم الهـي و دينـي   ي حجيت ذات
  .ياست، نه احتراز ي ح يتوض

  
  عضو هيئت علمي فرهنگستان علوم اسلامي)Reza.khaki٤٢@yahoo.com(.  



  

 

١٤٤ 

م/ 
ده

نز
شا

ل 
سا

ره 
ما

ش
٧٠-

٧١
ن 

ستا
تاب

و 
ر 

ها
/ ب

١٣
٩٣

 

 يوصف الحـاد زيعلوم ن  ،ي اسلام  اي  يمطلقِ الحاد  يهافلسفه  تيج) با حاكم
  .رنديگي به خود م ي و اسلام

فهم و مكشوفات   يقوا  ةهم زيم، مخلوق الهي است و نعالَ  ة) از آنجا كه همد
چون متعلق علم   ـ  به لحاظ تكويني، موهبتي الهي است  زيآن و حتي صنعت ن

  است. ي نيد يامر زيلاجرم علم ن ـ است ي اله  نيتكو زين
  يشـناخت معرفـت   ي. طبق مبـان ١است:    يهاي دچار ابهام   ه ي نظر   ن ي ا   يمبان   البته 
  يمحصـل   ي نسـبت بـه علـوم، معنـا   يوصف اسلام   ، يبر كشف تطابق   يمبتن 

خواهـد بـود و ناخواسـته    معنـا يبـ  ينـي رد ي وغ   ينـي علـم بـه د   م ي نداشته، تقس 
  ز ي فلسفة مطلق ن   ت ي . اسلام ٢همة علوم مدرن خواهد بود؛    ت ي مصحح اسلام 

  ي كــه فلســفة مطلــق، مجــرا يدر حال   رد؛ يــگ يقــرار مــ  ي ســؤال جــد   مــورد 
فاقـد شاخصـة    ت يـ. در نها ٣مضاف است؛    ي ها علوم و فلسفه   شدن ياسلام 

  باشد يعلوم م   ت ي در اسلام   ن ي مع 
علم ديني، سكولار، فلسفة مطلق، حجيت، كاشفيت، تطابق، ماهيت علم،   : يكليد  واژگان

  .مضاف ةعقلانيت، فلسف

  مقدمه

ويژه جامعـة ايـران،  هاي فكري معاصر جهان اسلام، به با اندك تأمل در گفتمان 

امكان علم دينـي هسـتيم.    ة شاهد مواضع و رويكردهاي موافق و مخالف دربار 

در يك سو روشنفكران سكولاري قرار دارند كه از اساس با امكان و مطلوبيت  

انـد. در سـوي ديگـر بـا انديشـمندان و روشـنفكران دينـي  علم ديني مخـالف 

داري حداقلي علم و بعضـي بـر امكـان و  مواجهيم كه بعضي بر امكان و جهت 

موافق و    ي ها ان ي جر  ي ل ي تفص  ي بررس  ة ار (درب داري حداكثري علم تأكيد دارند  جهت 

. ايـن مقالـه، مسـئله فـوق را بـا  ) ١٣٨٩قراملكــي،    ي ر.ك: خاك  ، ي ن ي مخالف علم د 



 

 

١٤٥ 

   
 

ي
ياب

رز
و ا

د 
نق

 / 
ي

آمل
ي 

واد
 ج

مه
لا

 ع
ظر

 من
از

ي 
دين

م 
عل

ي 
ظر

ي ن
بان

ر م
ي ب

اد
نتق

ي ا
ظات

لاح
م

 

هاي يكي از انديشمندان و فرهيختگان معاصـر حـوزه، حضـرت  تحليل انديشه 

  گيرد. االله جوادي آملي پي مي آيت 

دنبـال   توانيرا از چند محور و منظر م  يآمل  يجواد  االلهتيآ  ينيعلم د  ةينظر

 يمبــان يعنــي ه،يــنظر نيــا يثقــل و محــور ةمجــال بــه نقطــ نيــكــرد. امــا در ا

  .ميپردازيآن م  يو فلسف  يشناختمعرفت

وارد  هيـنظر نيـا يكه خواهد آمد، بـر مبـان يو ابهامات   دهايكه ترديدر صورت 

در عرصـة  يدفـاع منطقـ  تيـمتزلـزل شـده، قابل  هيـنظر  نيـباشد، كل سـاختار ا

هــا و اسـتدلال  يــةعلـم را از دســت خواهـد داد؛ لـذا بق ديــو تول يپـردازهيـنظر

دچـار   زياقامه شود، ن  ينيعلم د  يكه در اثبات نگرش حداكثر  يكمك  يهاهيفرض

  خواهد بود.  يهاي اساسابهام

سان و تفسيري  با توجه به تحليلي كه از ساختار دروني فهم ان   ه ي نظر   اين 

كـه    ي ن يي تب   ز ي كند و ن كه از چگونگي و ميزان حضور اختيار در فهم ارائه مي 

شود، بر اسلاميت ذات علم  مطلق در علوم ارائه مي   ة از كاركرد و نقش فلسف 

ديني اسـت    ت، علم، علم در ذات و ماهي   ت ي كاشف   ي . طبق مبنا كند ي م   د ي تأك 

ــلامي  ــدارد  و اس ــني ن ــاي روش ــازي آن، معن ــانيا، ش س ،  ١٨٢٩٩(ر.ك: پارس

١٣٩١/ ١٠/ ٣ ( .  

م، عـالَ  تيـفهم و درك انسان از واقع  با اذعان به اينكه  مورد نقد  كردِيرواين  

فهـم و  زميمكان ليتحل  بهبلكه عكس آن صادق است،    ست،يتابع قدرت و اراده ن

  .پردازدميدرك انسان 
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  يشناختمعرفت يمبان ريو تقر فيتوص. ١

  تحليل ذات و ساختار دروني علم.  ١-١

اصل فهـم    ش ي دا ي و پ  ي ر ي گ شكل  ي علم و فهم، از چگونگ  ي ساختار درون  ل ي تحل  در 

علم را   ت ي . در واقع وجود و اصل واقع شود ي عالم بحث م   ت ي و علم نسبت به واقع 

علم و معرفت با توجه به ساختار و متن    ، نخست توان بررسي كرد؛  از دو جهت مي 

فرهنگـي و مـذهبي و    ، محـيط و شـرايط اقليمـي   ت اش و دوم علم به جهـدروني 

شناختي كه فـرد داراسـت،  حالت روان  ا ي كند و اي كه عالِم در آن زندگي مي جامعه 

  دهند. كه در واقع ساختار بيروني علم را تشكيل مي 

گيرد، مربـوط مورد برررسي قرار مي  هينظر  نيآنچه در تحليل مباني معرفتي ا

علل و عوامل بسترساز،   يعنيبه ساختار دروني علم است و ساختار بيروني علم،  

كند. به اين ترتيب علـم از منظـر لزوماً در درون ادراك نفوذ نمي  ه،ينظر  نيطبق ا

شناسي در تحليلي كه از اين منظر خواهد آمد، ماننـد اتوبـان يـك طرفـه معرفت

ادراكــه در مقــام ادراك، داراي ســاختار ذهنــي  ةتــوان گفــت قــوا مــياســت؛ يــ

اسـت كـه در برخـورد بـا واقعيـت   ـدر حكم يك قالب ذهني  ـ  ايشدهريفتع

گيرنـد و بيروني، مدُركات و معلوم بالعرض (ماده ومتعلق ادراك) در آن جاي مي

يابد. به همين جهت علم ذاتاً كاشف است و اين كاشـفيت، درك و فهم شكل مي

و   كويـتذهن است؛ يعني تا ذهـن در مقـام ادراك واقـع اسـت، ايـن حا  ةخاص

ود دارد و هيچ يك از عوامل بيرونـي در سـاختار آن ناخواه وجكاشفيت نيز خواه

كند، حتي اختيار انسان در تكوين فهـم حضـور ندارد.لـذا اسـلاميت دخالت نمي

  گيرد.علم در اين مرحله بر اساس ساختار دروني آن مورد توجه قرار مي



 

 

١٤٧ 

   
 

ي
ياب

رز
و ا

د 
نق

 / 
ي

آمل
ي 

واد
 ج

مه
لا

 ع
ظر

 من
از

ي 
دين

م 
عل

ي 
ظر

ي ن
بان

ر م
ي ب

اد
نتق

ي ا
ظات

لاح
م

 

  ذات و اتصاف به آن، پس از اختيار  ة نبودن علم در مرتب . الحادي و اسلامي ١-١-١

داري جوادي آملي به ماهيت و مرتبة ذات علم و جهـت  االلهتيحقيقت نگاه آ  در

پس از اختيـار. در   ةقبل از اختيار و مرتب  ةآن، در دو مرتبه قابل تفسير است: مرتب

قبل از اختيار، در اصل فهم، اساساً ايمان و كفر حضور ندارد تا سـخن از   ةمرحل

جا كه عقل و قوة ادراكي انسان واقعيتي بودن و نبودن آن باشد. به عبارتي آنديني

گيرد. طبعاً علم و فهـم فهمد، اين فهم نيز به نحو كشف تطابقي صورت ميرا مي

به صورت كشف تطابقي، علمي است كه بـراي همگـان بـه نحـو مشـاع شـكل 

جوادي آملي «عقل در قدم اول، لابشرط اسـت،  االلهتيكه به تعبير آ  چرا؛  گيردمي

بعدي، بر اساس شروطي كه در مراحل قبل به آنهـا رسـيده، گـام   هاياما در قدم

  ).٣/١٠/١٣٩١،  ١٨٢٩٩رود» (ر.ك: پارسانيا، شدارد و پيش ميبرمي

علـم   يپذيرش و انكار محتـوا  ةاز آن مرحله، قدرت اختيار انسان، دربار  پس

عـالِم   تيكيف اختيار، البته شخص  افتنييابد. موضوعيتو ادراك، موضوعيت مي

علـم و فهـم را بـه دينـي و   تيـكند؛ اما واقعرا به الحادي و اسلامي متصف مي

كند. لذا اين رويكرد بر اساس حجيت ذاتي كشف تطـابقي، غيرديني متصف نمي

داند. هاي علمي و ديني ميمطابقت با واقع را تنها معيار و مناط صدق همة گزاره

  علم ذاتاً سكولار نيست. گر،يد  منوال، نيبه ا

ملحد يا مؤمن، هر علم و فهمي كـه در ارتبـاط بـا موضـوعات مختلـف   انسان 

پردازد؛ لـذا در اصـل فهـم، حتـي  داراست، در حقيقت به كشف از واقعيت آنها مي 

ها تفكيك كرد، بلكه در تفصيل فهم است كـه  توان ميان فهم فهم كتاب مقدس، نمي 

بيني الحـادي،  جهـان  ظ كنـد. البتـه علـم بـه لحـا خالت مي موضوع الحاد و ايمان د 



  

 

١٤٨ 

م/ 
ده

نز
شا

ل 
سا

ره 
ما

ش
٧٠-

٧١
ن 

ستا
تاب

و 
ر 

ها
/ ب

١٣
٩٣

 

و    ١٤٤، «الف»، صــص ١٣٨٦  ، ي آمل   ي (ر.ك: جواد خود بگيرد  الحادي به  ة تواند صبغ مي 

  . ) ١٢٠و  ٧٦، صص ١٣٧٥و    ١٤٧-١٤٦

بنابراين معرفت و علم بعد از حصول مقدمات ضروري آن در اختيـار كسـي 

 ة، گره و عقـد ديگـري در صـحنرو در جريان اصل فهم و فهميدننيست؛ از اين

اي بيّن بود يا بـا برهـان مبـين شـد، قهـراً معرفت وجود ندارد و زماني كه قضيه

شود؛ امـا ايمـان عقد و پيوند موضوع و محمول حاصل مي  ادراك،معرفت، علم،  

كه پذيرش است، فعلي نفساني و امري اختياري است؛ يعني ميان نفس انسـان و 

متخلل است؛ به طوري كه ممكن است آدمـي   هايمان كه فعل اختياري است، اراد

گـره   شمطلبي كاملاً واضح را پس از فهميدن، نپذيرد. يعني آن را با جـان خـوي

  نزند و معتقد خويش نسازد.

دهـد، امـري اختيـاري نيسـت، هرچنـد عقد اول كه بخش علم را تشكيل مي

كردن، فكركردن و نقد تحصيل مقدمات حصول علم كه شامل اموري نظير گوش

شود، اموري اختياري است؛ اما «فهميـدن» امـري اختيـاري نيسـت. و بررسي مي

توانـد بگويـد مـن آن ، شخص نمـيشد  امههنگامي كه برهان قطعي بر مطلبي اق

بفهمم. درست مانند اينكه وقتي نور و چـراغ روشـن شـد،   خواهميمطلب را نم

توانـد بگويـد ممكن است كسي چشم باز نكند؛ اما چون چشم گشود، ديگر نمي

  خواهم نور را ببينم.نمي

ما در مواجهه با برهان، مضطر به فهم هستيم. مضطر به كسـي گوينـد كـه در 

گيرد و در برهان قطعي، قضاياي آن يا ضروري است يـا بـه چيزي قرار مي  برابر

القلب در قبال ضروري، منقاد اسـت، نـه شود و هر متفكر سليمضروري ختم مي
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همان). در حقيقـت  ا،يپارسان / ٢١-٢٠، «الــف»، ص١٣٨٦ ،يآمل ي(ر.ك: جوادمختار  

شناسـي معرفـت رييـتوليد علم ديني را بـا تحـول و تغ  مسئلهاين نظريه ورود به  

  پذيرد.داند و آن را نميورودي صحيح نمي  ت،يكاشف

  ييعقلا ةبودن علوم با حصول يقين يا طمأنين. اسلامي١-١-٢

هـا ها و انگيـزهگيريساختار دروني علم، جهت ةاز اينكه روشن شد در مرتب  پس

صـورتي بـه فهـم و ادراك خـود از دخالت ندارد، بايد مشخص شود كه در چه  

  ؟شود. به عبارتي ملاك علميت چيستواقع، علم و معرفت اطلاق مي

 ةنينـجوادي آملي علم اگـر علـم باشـد و مفيـد يقـين و طمأ  االلهتيدر نگاه آ

شـود. اساسـاً رگز غيراسلامي نميه  - محض  ةنه وَهم، خيال و يا فرضي  - عقلائيه

انـد. اگـر در عقـل ستند، بلكه جهل مركبمحض، علم ني  ةهم، خيال و يا فرضيو

در  رايـمعصـوم خواهـد بـود؛ ز د،يره ال يناب به سر برد و از دسترس وهم و خ

تجـرد   ،يرونـيب  طانيراه دارد و نـه شـ  ال يوهم و خ  يدرون  طانيحرم عقل، نه ش

 ،يمرتبه از مقام عصـمت عقلـ  نيمادون سقف عقل محض است. البته چن  سيابل

  .)١٨٦، ص١٣٩٠ ،يآمل  ي(جوادمعصوم دارد   اناختصاص به امام

زند و پرده از اسـرار همين جهت، علمي كه از اوراق تكوين الهي ورق مي  به

دارد، به ناچار اسـلامي اسـت و معنـا نـدارد كـه بـه اسـلامي و ميو رموز آن بر

غيراسلامي تقسيم شود، هرچند فيزيكدان ملحد و يا شاك باشد. اينكه بـه سـبب 

بـه خلقـت بـاور   كـرده،حادش ارتباط عالم طبيعت را با خدا قطـع  اعوجاج و ال

ندارد، موجب آن نيست فهم او از طبيعت در صورتي كه حقيقتاً علـم يـا كشـف 

آور باشد، فاقد حجيت و اعتبار شرعي تلقي گـردد و تفسـير فعـل خـدا اطمينان
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و   بـه وهـم  ختـهياز علـوم آم  يسخن شامل محتواي بعض  نيالبته ا  .قلمداد نشود

، ١٣٨٦ ،يآمل ــ ي(ر.ك: جواد .كه در واقع جهل مركب است، نه علم  شوديخيال نم

  .)١٤٤و١٤٣و  ٨٩«الف»، صص

رو كه علـم اسـت، الهـام الهـي اسـت و از جانـب او علم از آن  حاصل اينكه

كـردن شـرايط و اعـداد ». كار بشـر فراهمعلَّم الانسان ما لم يعلمشود: «افاضه مي

الهي است، گرچه عـالم ممكـن اسـت ملحـد و   ةتعليم و افاضبراي حصول اين  

  .سكولار باشد؛ اما علم سكولار و غيرالهي نيست

  تحليل چگونگي اسلاميت ماهيت كشف و ساختار دروني علم  .١-٢

  كاشفيت آن تيثيح ليعقل به دل تيبودن حج. درون ذات١-٢-١

ت برهـاني و يقينـي  عنوان يكي از منابع درونـي ديـن، بـا شـناخت و معرفـبه    عقل 

سروكار دارد؛ لذا عقل، اعم از عقل فلسـفي و تجربـي، در صـورتي كـه افـادة يقـين  

عنـوان منبـع غنـي معرفـت  علمي يا طمأنينة عقلي كند، حجت دروني است. عقل به  

جـز كشـف نـدارد   ي تـي ث ي كند و اساساً عقـل ح ديني، واقعيت نظام عالم را كشف مي 

اتكا بر برهان و منطـق علمـي و بازگشـت آن بـه پايگـاه  . به دليل  ) ١، ش ١٣٩١(همو، 

  اولي، مفيد يقين علمي بوده، داراي حجيت شرعي است. قضاياي اولي و بديهي غير 

حجيت كاشفيت عقل، مدلل به امر بيرون از خود نيست؛ حجيـت آن، امـري 

، «الف»، ١٣٨٦  ،يآمل  ي(ر.ك: جوادبردار نيست  علت  نيزذاتي و دروني است. ذاتي  

ديگـر اساسـاً حجيـت عقـل را معلـوم   ي. وي در تبيين)١١٣-١١٢  و  ٧٩،  ٧١صص

داند كه نيازمند تبيين است، نه تعليل و اعتبـار آن، نـه از طريـق عقـل بالذات مي
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(همو،   شود و نه از طريق نقل. اثبات آن از طريق نقل، مستلزم دور استاثبات مي

  ). ١١٦و   ٩٦، صص ١٣٨٠و  ١٣٦، «الف»، ص ١٣٨١

احكـام و دسـتورات آن، حجـت    ، ي عقـل نظـر   ي ذات  ت ي شدن حج روشن   با 

از    ك ي دلالت هر    گر ي بوده، عمل به آن مؤمن و معذر است. به عبارت د   ي شرع 

. بـر  شود ي م   ي تلق   ن ي حكم د   ، ي ن ي معرفت د   ي اساس   ية عقل و نقل به عنوان دو پا 

  ن ي قـي است كه انسـان را بـه    عتبر م   ي آن استدلال   ، ي اساس، در مسائل علم   ن ي هم 

  نـان ي كـه اطم   ن ي و همـ  سـت ي لازم ن   ن ي ق ي جزم و    ، ي در مسائل عمل   ي برساند؛ ول 

مفـروض،    ي عقلـ  ل ي اگر دل ، ات ي تعبد   ر ي به آن عمل كرد، نظ   توان ي حاصل شد، م 

بـه آن عمـل كنـد و    تواند ي كننده مأجور است و م مطابق با واقع باشد، استدلال

در برابـر    ي عنـي كننـده مـؤمن و معـذر دارد؛  اسـتدلال  ، اگر مطابق با واقع نبـود 

  / ٤٢- ٤١، ص ١٣٧٥(ر.ك: همو، معذور و در امان است    ل، ي خداوند به استناد آن دل 

  . ) ٢٢٨، ص ١٣٨٥و 

  در علم اصول تيدر اصطلاح فلسفه با حج تيحج يمفهوم  تفاوت   .١-٢-٢

كه قبلاً اشاره شد، حجيت در اصطلاح فلسفه و اصـحاب فـن منطـق بـا   كهچنان

عقل برهاني و فلسـفي، حجيـت و   ةحجيت در علم اصول تفاوت دارد. در حوز

 ليگردد. دلكاشفيت عقل، ذاتي باب برهان بوده، موجب قطع منطقي و برهان مي

صـراط است كه نسبت ميان برهان و واقـع،   نيبه ا  يعقل نظر  تيحج  بودنيذات 

معصوم است و اگـر كسـي اصـل برهـان و دليـل   زيمستقيم است و اين ارتباط ن

بشر هيچ راهي به   دياست كه بگو  نيقاطع را معصوم ندانست، در واقع به منزلة ا
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افتـادن در دام سفسـطه اسـت؛   يبه نحو  زيسوي كشف واقع ندارد كه اين ادعا ن

و  اتي قطع منطقي اسـتو ذ هانچون برهان معصوم است و كشف واقع، ذاتي بر

به همين   آن معصومانه است.  يينماكند و واقعگاه اشتباه نميهيچ  نيز  منطقي  قطع

ظرفـي كـه از حـد فرضـيه فراتـر رفتـه، بـه مـرز  درحجيت شرعي علـوم روي  

  رسيده باشند، مجوز استناد به شارع مقدس است.  ييآوري يا طمأنينة عقلاعلم

اين بيان، حجيت علوم عقلي از دو سو تأمين شده است؛ حجيتشان بـه جهـت    با 

كاشفيت ذاتي علم و برهان عقلي و حجيتشان به جهـت امضـاي برهـان و كشـف از  

بـودن    آور سوي شارع. اما در حوزة علوم نقلـي يـا علـوم بشـري از جهـت طمأنينـه 

و معيـار    د شـن با حجيتشان، تأمين شده است؛ بـه همـين جهـت شـرعي و دينـي مـي 

اگر مفيد علم بود، مطلقاً حجـت اسـت و    گردد؛ ي حجيت دليل عقلي به خودش باز م 

اگر مفيد اطمينان عقلي بود، حجيتش مشروط است به اينكه اعتبار آن را شـارع امضـا  

  ). ١١٧- ١١٣و  ٨٩  ،  ٧٩صص ، «الف»،  ١٣٨٦(ر.ك: همو، كند 

ارف عقلاني و عملـي  شناختي عقل، دستاوردها و مع حاصل اينكه با حجيت معرفت 

  دهد. گيرد و آنها را در درون هندسة معرفت ديني قرار مي بشر، صبغة ديني به خود مي 

  و ميزان علميت علوم، ملاكي براي توزين اسلاميت هر علمي درجه.  ١-٢-٣

از علوم حتي علـوم تجربـي و   ياگسترده  ةنگاه حداكثري به علم ديني، حوز  اين

آمدن علومي همچون اصول فقـه گردد؛ لذا وقوع و پديدكاربردي را نيز شامل مي

لاتــنقض اليقــين هاي [بنيـادي] متـون دينـي همچـون «هاي آموزهگزارهكه از تك

در حـوزة تجربـي و   كثري» برآمده است، دليلي بر امكان علم دينـي حـدابالشك
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علينا القــاء الاصــول الــيكم و ؛ زيرا بر اساس روايت «باشدرياضي و كاربردي مي

توان با فهم محققانه و مجتهدانه، علوم ديگـر را تأسـيس كـرد. » ميعليكم بالتفرع

بسـياري از علـوم   ـ  كـه هسـتچنان  ـ  پس اگر اصول فقه از علوم اسلامي است

  .توان از علوم اسلامي به شمار آوردرا مي  ربيانساني ديگر و نيز علوم تج

بودن آن است. اگر ثبوت  ها، مرهون درجة علمي بودن معرفت اسلاميت و ديني   ميزان 

علمي آنها قطعي باشد، استناد آن به اسلام، يقيني است. اگر ميزان ثبوت آنها ظني باشـد،  

  . ) ٣٦٩- ٣٦٨و    ٨٠، صص ١٣٧٢(ر.ك: همو،    حد مظنه است   ر مقدار اسناد آنها به اسلام د 

علـم تصـور شـود. البتـه بـديهي   ن ي تر ي ن ي به عنوان د   ات ي اض ي ر   د ي مبنا با   ن ي طبق ا 

هـاي ريـز و درشـت در  بودن به اين معنـا نيسـت كـه تمـام فرمول است كه اسلامي 

احاديث آمده است. اين نظريه در جاي ديگر در بحث ملاك اسلاميت علم، قداسـت  

لت  را حاصل خص  يني كشد؛ در آنجا قدسيت معرفت د معرفت ديني عالِم را پيش مي 

انكشـاف و مطابقـت آن احـراز    ت ي داند؛ لذا علم به هر ميزان كه خاص تطابقي علم مي 

  ). ١٣٧٢(ر.ك: همان،   شود، قدسيت و اسلاميت آن نيز احراز شده است. 

ها را در حوزة علـوم برهـاني و عقلـي در توان حجيت دانشاين فراز مي  در

  هاي منطقي خلاصه كرد:اين گزاره

 يعلميـت بـالاي  ةي اسلامي است كـه از ميـزان و درجـا) گزاره يا قضيهالف

  برخوردار باشد (داراي يقين منطقي باشد).

بودن هر گزاره و قضية علمي بر اساس كاشفيت تطـابقي ) علميت و يقينيب

  گردد.ممكن مي

  اي علمي كه كاشف از واقع باشد، اسلامي خواهد بود.) هر گزاره و قضيهج
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نسبت به علوم نقلي و ارزشي و دانـش تجربـي و فنـي نيـز حجيتشـان را   اما

  :توان در اين ساختار منطقي مورد تحليل قرار دادمي

 هاي علوم نقلي و تجربي بشر، اگر مفيد طمأنينة عقلي باشندگزاره  ة) همالف

  ند.ـ هست نه علم ـ  علمي ـ نه وهم و خيال  ـ

اند و در صورتي كه شرع با عقلي  ةنينهاي نقلي و تجربي، مفيد طمأ) گزارهب

  آن مخالفتي نكند، مجوز استناد به شرع را دارند.

همة علوم نقلي و تجربي مفيد طمأنينه، مسـتند بـه شـرع بـوده،   جهي) در نتج

نكنـد. البتـه روشـن   يمتصف به صفت اسلامي خواهند بود، اگر با شرع مخـالفت

و از  يعقلانـ نـانيبـه اطم يو تجربـ يعلـوم نقلـ تيكردن حجاست كه مشروط

با شرع، عملاً   فتبه عدم مخال  يطمأنينة عقل  نيكردن اعتبار امشروط  گريد  يسو

  .باشدياستناد به شرع م  يعدم ارائه ملاك روشن برا  يبه معنا

  ينيعلم د ةينظر يفلسف يمبان فيو توص ريتقر .٢

  فلسفة علم و علوم   شدن ي و اسلام   ي فلسفه از فعل و صنع اله   ت ي كاشف . ٢-١

علـم در منطـق كشـف   قـت ي گفته شد، حق  ي شناخت معرفت  ي توجه به آنچه در مبان  با 

نظـام    ر ي دار كشف و تفس فعل، عهده   ا ي باشد    ي واقع، قول اله   ن ي ا   نكه ي اعم از ا  ت، ي واقع 

جهان و فعل خداسـت و    ة و خلقت (طبيعت) و بيانگر رمز و راز، صدر و ساق   ع ي تشر 

الهـي و دينـي اسـت و     ـ  ر ي ناگز    ـ  لذا علم   د؛ دار شك پرده از فعل و قول خدا برمي بي 

نقشـة جـامع    م ي فلسـفة ترسـ  ز، يـعلم هرگز الحادي نخواهد بود. پس قبـل از هـر چ 
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در قامـت يـك    شـود، ي رو مـرا بر عهده دارد؛ وقتـي فلسـفه بـا جهـان رودر  جهاني 

  ي جـواد  االله ت يـترسيم نقشة جامع جهان، اول سكولار است. منظور آ  ي مهندس در پ 

است، نه ضد دين؛ يعني نـه ديـن دارد،   نسبت به دين  از سكولار «لابشرط»  ز ي ن   ي آمل 

جهت فلسـفه بـه عنـوان    ن ي هم   به   دين است؛ چون هنوز دين ثابت نشده است. نه بي 

  ي خطـوط كلـ ز ي علوم ن  ر ي سا  و  است  ي ن ي ب خطوط كلان جهان  م ي علم اعلا متكفل ترس 

  . كند ي م   زان ي و م   ن ي اعلا توز   ة خود را بر اساس فلسف   ي نقشة حركت 

نقشة جهان را به عهده دارد، بيراهه رفت و الحادي شد،   ياگر فلسفه كه مهندس

رساند و بــه دنبــال آسيب را به خودش مي  لينكند و اونقشة ملحدانه ترسيم مي

ولي اگر به عنوان يك طراح و مهندس به ايــن   ؛شودالحادي مي  ،آن، همة علوم

. ودش ــينتيجه رسيد كه خدايي هست، فلسفه به عنوان علم اعلا و مطلق ديني م

تمــام   .غيرديني محال اســت   علم،  خواهد بود  ينيد  زيعلوم ن  ةاساس هم  نيبر ا

حساب علم را از عالِم جــدا   ديم جز فعل خدا، چيز ديگر نيست. باواقعيت عالَ

 ــيكرد. نكول و قبولِ عالِم فرقي ندارد؛ اگر كافري روشمندانه كاشــف از واقع  يت

ندارد و اگر يك مســلمان و   است، ولو خودش خدا را قبول  ينيشد، اين علم د

هــم كــرده باشــد، علمــش   يموحدي به نحو روشمند ســخن نگفــت، هركشــف

، «ب»، ١٣٨٦  ،يآمل ــ  ي(جــوادغيرديني است؛ چون مطابق بــا واقعيــت نيســت.  

  ، «الف»).١٣٩٢و   ١١٢-١٠٧ص

بر ايـن سـخن كـه چگونـه    د ي با تأك   ي آمل  ي جواد  االله ت ي با توجه به سخن فوق، آ 

بودن علم فيزيك و شيمي سخن گفـت، در حـالي كـه  طرف توان از سكولار و بي مي 

مطلـق تكيـه    ة بر فلسفة علم خاص و آن نيز بر يك فلسـف   ي و انسان   ي اين علوم تجرب 



  

 

١٥٦ 

م/ 
ده

نز
شا

ل 
سا

ره 
ما

ش
٧٠-

٧١
ن 

ستا
تاب

و 
ر 

ها
/ ب

١٣
٩٣

 

زده است؟ در فلسفة مطلق امر داير ميان نفي مبدأ و مقصد و يا اثبات آن اسـت. اگـر  

  پردازد. داند، بر همين اساس نيز به كاوش در طبيعت مي ا مي عالَم را مخلوق خد 

البته ممكن است خود دانشمند نسبت به فلسفة مطلقش غفلت داشـته باشـد؛ 

دهـد؛ زيـرا واقعيـت امـر از دو حـال دانش را تغيير نمـي  تياما اين غفلت، واقع

به يك مبدأ و غايتي براي نظام هستي است يا نه. كسي كه   زمبيرون نيست؛ يا ملت

كند، علم را الهي كرده است علم را ابزار و واسطة پاسخ مثبت به پرسش فوق مي

دهـد، علـم را الحـادي پاسـخ منفـي قـرار مـي  ةو كسي كه علم را ابزار و واسط

  ).١٣٠ص، «الف»، ١٣٨٦(ر.ك: همو، كند.مي

آن  شــدنيو الحــاد يو اله  شيدايمرحلة پبودن فلسفه در    سكولار  . ٢-٢

  بقا ةدر مرحل  اريپس از اخت

است، در مواجهه بـا    ي نظريه كه به دنبال علم و معرفت اعلاي هست   ن ي ا   ي فلسف   پايگاه 

)  ي (فلسـف   ي اكتشـاف   ت يـعلم اسـت؛ لـذا عقلان   ت ي عام عالم، تابع منطق كاشف   ت ي واقع 

انتزاع و انطباق) به فلسفة مطلق به عنوان علم اعـلا    ند ي (فرا   ل ي سطح تحل   ن ي تر دركلان 

فلسـفه حـاكم بـر   گـاه ي بودن پا علم، به ديني  بودن ي لذا اساس ديني و اسلام   رسد؛ ي م 

  ة فلسـف   اسـت ي و امامـت و ر   ت يـبـا حاكم   ب يـترت   ن ي . به ا شود ي ه م علوم حوالت داد 

  . شود ي علوم ممكن و حاصل م   شدن ي ن ي مطلق بر علوم، د 

  ي عنـي اين نگاه، فلسفة مطلق، در آغاز و تولدش آزاد و رها از هرگونه قيـدي،   در 

» اسـت؛ يعنـي آنجـا  الحدوث و رقيةالبقاء ة حري لابشرط و سكولار است. به اصطلاح « 

كنـد، ديگـر مقـام  كه واقعيت عام عالم را بر اساس عقل برهاني درك و توصيف مـي 
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ت اختيـار انسـان    ي بـرا   ي است.در اين مقام اساساً بستر   واقع كشف   حضـور و دخالـ

ي هنگـامي كـه سـامان  لـتواند حضـور داشـته باشـد. و وجود ندارد، بلكه منطقاً نمي 

پذيرفت و شكل گرفت، با توجه به پذيرش و يا انكار آن بر اسـاس اختيـار، متصـف  

  شود. به الهي يا الحادي مي 

همچون هر علـم و دانـش   زيفلسفه ن  بودنينيرديو غ  ينيملاك د  قتيحق  در

كنـد كـه آن باشـد؛ لـذا تصـريح مي يشناختيتابع ملاك و مناط معرفت ديبا  گريد

اسـت كـه از هـر قيـدي آزاد متولـد   يناب  ةطور كلي همان فلسففلسفة مطلق، به  

كـه نسـبت او بـه   يطوراي ندارد؛ به  روز خود هيچ صبغه  شود؛ يعني در زادمي

بـدون   يكدام پيوندي ندارد؛ اما هيچ مطلقبا هيچ  الحاد و توحيد همسان است و  

شود و قيد آن يا الحاد است يا توحيـد؛ قيد و هيچ كلي بدون تشخص يافت نمي

سكولار است، برخلاف   شيبيني آزاد است كه در بدو پيدالذا فلسفه، يك جهاني

  دين نسبت به آن بشرط لا است. ،بيني خاص بودهدين كه يك جهان

 توانيپرسش كه چگونه م  نيراستا در پاسخ به ا  نيدر ا  يآمل  يجواد  االلهتيآ

 انيـب  ؛شـد  اتياضـير  ايـ  كيـزيف  ي،شناسـنيمثل زم  يعلوم  شدنياسلام  يمدع

توانند مستقلاً در رابطه با مبدأ و مقصد عالم، كه علوم و دانشمندان نمي  ندينمايم

 نيـاند؛ هيچ حقي در ا. فقط ساكتنندبز يو حرف اثبات  نديو اثباتاً سخن بگو  اًينف

  حوزه ندارند. چرا؟

ديني و غيرديني مربوط بـه زمـين و زمـان   ،اينكه اسلامي و غيراسلامي  براي

نيست؛ مربوط به كل جهان است. آيا كل جهان خدا دارد يا ندارد؟ جهان آغازي 

بيني اسـت. كـار دارد يا ندارد؟ انجامي دارد يا ندارد؟ اين امور مربوط بـه جهـان
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. اينكه در علوم طبيعي لمكل است؛ علمي است مربوط به كل عا  يفلسفه، مهندس

شناسـي، كرد و... وقتي خـدايي در كـار نباشـد، زمين  نيطبيعت چن  شوديگفته م

. حالا ممكن اسـت خـود شـخص شوديرياضيات و همة علوم الحادي محض م

نماز بخواند، خود شخص مسلمان باشد، اما اين علم، الحـادي اسـت؛ ولـي اگـر 

مي دارد، ايـن نظـم دقيـق را نـاظ انعيفلسفه بيراهه نرفته و ثابت كرد جهـان صـ

نـداريم، بلكـه   يشناسـكه ما دانشي به نام طبيعت  كندياذعان م  جهيهست، در نت

  ي آمل ــ  ي (ر.ك: جواد  .تواند، ديني نباشدشناسي هم نميشناسي داريم، خلقتخلقت

  ). ١٣٩٠،  www.portal.esra.irدر: 

نه به عنوان طبيعـت، بررسـي  خدا،اگر معلوم شد كه خلقت را به عنوان فعل 

كـه متعلـق آن،   كنديبه اين بحث بازگشت م  يدانش  نيشدن چنميكنيم، اسلامي

اسـت، تفسـير   يعلم اسـلام  كيگونه كه تفسير قرآن  تفسير فعل خداست؛ همان

بـر   نيبنـابرا.  آن دو وجـود نـدارد  نيب  يفرق  ،رياسلامي خواهد بود لاغ  زيزمين ن

  ). ١٣٨٩  ، همو (  .وجود ندارد  ينيرديعلم غ  ،يمحور فلسفة مطلق اله

  علوم ةدر علوم و فلسف ينيسازوكار حضور فلسفة مطلق د  .٢-٣

گيـرد كـه ايـن ترتيـب فلسـفة مطلـق در رأس و بنيـان همـة علـوم قـرار مي  به

گردنـد؛ كنند و منشأ توليد و صـدور علـوم ميهاي مضاف از آن تغذيه ميفلسفه

نيز دينـي  ـ مثلاً فلسفة علم ـ هاي مضافلذا اگر فلسفة مطلق، ديني باشد، فلسفه

فلسـفة مطلـق بـا ارائـه  راخواهند بود و به تبع آن، علم نيز ديني خواهد شد؛ زيـ

اصول كلي و حاكم بر نظام هستي و نيز ارائه مبـاني و مبـادي كلـي، چـارچوب 
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هاي مضاف در كند. فلسفههاي مضاف ايجاد ميمفهومي كلان و كلي براي فلسفه

گـذارد مطلق، خود اصول جزئي متفرع از آن را بنيـان مي  ةدرون چارچوب فلسف

  شود.علمي در هر حوزه منتهي مي  عداو اصول مذكور به قوانين و قو

  ق يـعلـوم از طر  ة علـوم و فلسـف  شـدن ي اسلام  ي فوق، چگونگ  ة توجه به نكت  با 

نحو است كـه   ن ي به ا  ، ي فلسفة مطلق در تمام علوم جزئ   ي كارآمد   ا ي مطلق و    ة فلسف 

گاه حضور بدون  قبلاً خطوط جامع فلسفة مطلق را فراگرفته باشد؛ آن   شور ي اند   ك ي 

  د؛ ي خود مشاهده نما   ي ابتلا   د مور   ي علم   ي را در تمام محورها   ي امتزاج آن اصول كل 

علـم    ك يـننگرد؛ چراكه تفك   ي را بدون شهود فلسف   ي مطلب علم   چ ي كه ه   ي به طور 

آن    شـدن م ي عقـ  جـه ي نت   آن علم و در   شدن   شه ي ر ي از دامنِ علم مطلق، موجب ب  د ي مق 

علم مطلق (= فلسفه) و علـم    ي عن ي دو،    ن ي كه با تعامل و ارتباط ا  ي در حال  . گردد ي م 

  : افت ي از دو بعد رشد قابل ملاحظه خواهد    ي علم  هر (= علوم)    د ي مق 

 يخـاص و مبـاد  يمبـان  سيو تأسـ  ديـآن علم كه بـه تول  يدرون  يالف) ترق

  .شوديمخصوص همان علم منجر م

آن علـم   يصبغة وجـود  رايمطلق است؛ ز  ةب) تقرب آن علم به بارگاه فلسف

 ،يصـبغة وجـود  رو با ظهـو  گردديتر مروشن  ايتر  ور از فلسفة مطلق كاملبهره

  (همان).  شوديم شتريب  يآن از اصول جامع فلسف يوربهره

گيرند كه عة فلسفة علم قرار ميزيرمجمو  ياين ترتيب، طبق اين نگاه علوم  به

شوند و فلسفة مضـاف نيـز خـود زيرمجموعـة فلسـفه فلسفة مضاف شمرده مي

رسيم كه اساساً چيزي به نام علـم مطلق است. با پذيرش اين امر به اين نتيجه مي

يعنـي   ـ  سكولار  توانديم آن علم مطرف نداريم، هرچند عالِسكولار و خنثا و بي
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هـا، يعنـي اصـول موضـوعة هـر علـم، فرضد؛ زيـرا پيشزندگي كنـ  ـ  طرفبي

هــاي فرضبــودن آن دانــش اســت. هرچنــد پيشكننــدة الحــادي يــا الهــيتعيين

شوند و فلسفة مضاف هر علمي، مي  يبندهاي مضاف طبقهكننده، در فلسفهتعيين

آن   ةكند، لكن عصارمي  طراحي  يخاص  بيبخشي از آن اصول موضوعه را با ترت 

خـورد؛ وجـود و عـدم آنهـا در آن بارگـاه مطلق رقم مي  ةها در فلسففرضپيش

هاي مضاف و علوم مندرج تحت هاي فلسفهگاه در كارگاهشوند و آنتصويب مي

  ). ١٧٠و  ١٦٧،  ١٣٠- ١٢٨ص ص ، «الف»،  ١٣٨٦،  (همو گردد. آن پياده مي

«علـم تجربـي در ذات و سرشـت   كند كـهتصريح مياينكه اين نگاه    حاصل

كه فلسفة علم نيز ذاتـاً منـزه از الحـاد اسـت. خويش جوهر الحادي ندارد؛ چنان

 عرفتـيهـا و اقتضـائات و قلمـرو مخوبي به محـدوديتم علوم تجربي اگر بهعالِ

دهـد از و تجربي واقف باشد، هرگز بـه خـود اجـازه نمـيتجربه و دانش حسي  

شناسي داشته باشد؛ پس علم تجربـي بيني و هستيعلوم طبيعي انتظار ارائه جهان

ذاتاً الحادي و ملحدپرور نيست، بلكه اين برخي ملحدان هستند كه با تجاهل بـه 

پرسـتي بـراي مـاده  آويـزيهاي علوم تجربي از آن دسـتها و محدوديتضعف

  ). ١٢٣- ١٢٢(همان، ص سازند»  مي

  شناختيمعرفت يبر مبان يانتقاد ملاحظات .٣

 يموجـود، مخصوصـاً از سـو  يحداكثري به علم ديني، در گفتمان علمـ  نگرش

بعـد از  ،يآمل يجواد االلهتيحضرت آعلامه همچون استاد   ،يوحوز  شمندانياند

تلاش در خور توجهي اسـت كـه بـه   ويژه در دهة سوم،به  ران،يا  يانقلاب اسلام
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 يافزارهـانظام و فقدان نـرم  كيهمچون فقر تئور  يها و موانعدنبال ظهور چالش

امـروزه طـرح مسـئله علـم  ،يو اسلام  يانقلاب  ةشدن اركان جامعاسلامي  لازم در

و تمـدن   يانقـلاب اسـلام  يهـابيحـل آسـ  يبه صورت امري جدي برا  ،ينيد

است؛ اما با اين حال ايـن نظريـه نيـز حـاوي نكـات و   يريگيدر حال پ  ياسلام

دهد. قرار مي  الشعاعتملاحظات چالشي است كه مسئله اساسي توليد علم را تح

، نظريـه  رغم دغدغه و ميل باطني و با توجه به ضعف سـاختارياين نظريه، علي

طرفـداران تحـول   آن، نتوانسته است انتظـارات و اهـداف  ييداد و منتج نهابرون

  پرداز را تأمين و محقق كند.نظريهعلوم و توليد علم ديني و منويات  

  داري علمعدم تلازم ميان كاشفيت علم و جهت  .٣-١

 يشـناختمعرفت يمبان ،ينيسرنوشت علم د  نييدر تع  ياصل  ريآنجاكه مبنا و متغاز

. بـه رديـقـرار گ  يمورد بررسـ  يمبان  نياست نخست ا  ياست، ضرور  هينظر  نيا

و   يبررسـ  ديشناختي اين نظريه باجهت اولين پرسشي كه در نگاه معرفت  نيهم

كشف و مطابقت ذهـن و  ةينظر  اساست كه آيا بر اس  نيبه آن پاسخ داده شود، ا

توليد علم ديني اصرار ورزيد؟ البته شـكي نيسـت كـه بـا   ةتوان بر نظريعين، مي

و   ثيـعلـم از ح  يسـازيله اسـلاممعرفـت، طـرح مسـئ  ةيادعاي كشف در نظر

  معنادار و ممكن خواهد شد. گريملاحظات د

بـه   رايـعلـم نـدارد؛ ز  يدرونـ  تيـبه سـاختار و ماه  يربط  زين  يمعنادار  نيا

و ممتنـع   معنـايعلم بـ  يسازياقتضاي خود منطق حاكم بر علم و ادراك، اسلام

 يهـر فـرد اريـاز هرگونـه اراده و اختنظـر است؛ چراكه سـاختار علـم، صـرف  
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وجـود، بـا   ايـننـدارد؛ امـا بـا    كردنيبه اسلام  يازياست و ن  يبالضروره اسلام

داري علـم را بـر اسـاس نـوع توان مسئله جهتهم مي  پذيرش نظرية كشف باز

نيازهاي بـومي و دينـي شده، در جهت رفع نظام  هاي كشفكاربرد علوم و دانش

  دنبال كرد و آن را معنادار دانست.

داري علـم را صرف نظر از مسـئله كـاربرد علـم، آنجـا كـه موضـوع جهـت

توان مسـئله امكـان و تر شده، نميكنيم، موضوع كمي پيچيدهدنبال مي  ينالمبعلي

سـؤال آساني پذيرفت يا رد كرد. بـه همـين روي جـاي را به  ينيمعناداري علم د

كنـد، اساسـاً اي كه علـم را بـه مطابقـت بـا واقـع تعريـف مياست كه آيا نظريه

از توليد علـم دينـي   وانداري علم را در ذات علم اثبات كند، تا بتتواند جهتمي

عنـه گرفتـه مفروغ  يمعرفت  يعلم، به لحاظ مبان  ينيجهت د  نكهيا  ايسخن گفت؟  

  شده است؟

تصـرف   توان ي حاكم بر علم نم  ي برهان  كشف، در روش   ي حقيقت طبق مبنا   در 

هـا  توان تفاوت كرد، ولي با نگاه فرايندي به علم و حاكميت جريان نياز و ارضا مي 

تواند مبتني بر كشـف  را در روش علم شاهد بود. به همين جهت روش تحقيق مي 

ديني و گسترش اخلاق ديني كه بـر فراينـد   ي باشد، ولي فرايند توسعه نياز و ارضا 

محصول آن علم ديگري خواهد بود. حتي بـا فـرض اينكـه    ، شود حاكم مي   تحقيق 

تواند در كشف واقع به كار آيـد؛  هاي مختلفي مي علم هم ناظر به واقع است، روش 

ندارد روش تحقيقِ ناظر به اكتشاف، حتماً    ي بنابراين حتي در مبناي كشف، ضرورت 

اساس تفـاوت نـوع نظـام  كشف، بر  ي علوم حتي بر مبنا   ي يكي باشد؛ لذا متدولوژ 

  ). ١٣٨٧/ ٢/ ٢٨  ، ي باقر ر ي (م هر جامعه تغيير خواهد كرد   ي نيازها 
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. حاكميت جريان عليت بــر مكــانيزم و ســاختار فهــم و عــدم دخالــت ٣-١-١

  ها در مرتبة فهم واقع انگيزه

هـاي بيرونـي، گيري فهم و علم انسان از واقعيتنظرية كاشفيت، فرايند شكل  در

رو شـود؛ از همـينبر اساس مكانيزم كشف تطابقي و با جريان عليتي تفسير مـي

باشد. روشـن اسـت كـه بـا حاكميـت دليليت عقل و درك نظري، تابع عليت مي

ثـأثيري نـدارد، بلكـه   يچفرايند عليت، اختيار و ايمان در مكانيزم فهم و دلالت ه

  گردد.مسئله اختيار و ظهور ايمان، پس از اتمام دلالت ذهني ممكن مي

صراحت، ارادة فرد را در اين مرحله از فهم، منقاد و تسليم فهم   اين نظريه به

گيري فهم، موضـوعيت پيـدا اختيار فرد پس از شكل  انيداند و لذا جربرهاني مي

 ي(جوادكند  الحادي فرد، در كاربرد فهم دخالت مي  وهاي ايماني  كند و انگيزهمي

  ).٢٣ ـ٢١، «الف»، ص١٣٨٦ ،يآمل

رسد تحليل واقعيت فهم و مكانيزم فهم بر اساس عليـت و  به نظر مي  همه ن ي ا  با 

تواند جريان علم و دلالـت مـا را از عـالم ذهـن بـه  ساختار ذهني حاكم بر آن نمي 

  ي دلالت حاكم شود، حتـ  ند ي بر فرا  ت ي عل  ان ي عالم خارج توجيه منطقي كند. اگر جر 

چـه    شود، ي انكار م   ز ي ن   ي التفات ذهن   ي عن ي مرتبه حضور فاعل شناسا در دلالت،   ي ادن 

و حصـول    ي دلالت ذهن   گر ي اساس، د   ن ي فاعل شناسا. بر ا  ار ي رسد به حضور تام اخت 

نخواهد بود، بلكـه هـر    ي و منسوب به و   ي و وصف انسان   ي ژگ ي و   ك ي   ، علم و فهم 

كـرد و    ي عـالِم تلقـ  ، ي علّ  ط ي شرا   ك ي با قرارگرفتن در    توان ي در عالَم را م  ي موجود 

را    ي نـي وصف د   د ي منطق فهم، با   ن ي ا   رش ي با پذ  ي آن اطلاق نمود. حت  بر وصف علم 

  است.  ي ن ي همه عالَم، عالِم و د  ي عن ي اطلاق كرد؛ ي عالَم  ها ده ي پد  ة به هم 
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اگر حجيت به يقين نظري باز گردد، در اين فرض عقل نظـري ابـزار   بنابراين

اتمام حجيت خواهد بود؛ لذا مطابق ايـن مبنـا خصـلت و سـاختار ذهنـي افـراد 

آن ، احتجاج برهاني كـرد. بـه ايـن ترتيـب اساس  توان بر  اي است كه ميگونهبه

اخت و تمام توان «دليليت» و دلالت انسان را به واقع و كشف آن را ممكن سمي

گردد و بلكـه «دليليـت» اساس «جريان عليت» بر «دليليت» حاكم مي  نيكرد؛ بر ا

  از مصاديق عليت خواهد.

  . توصف ساختار نظرية كشف در تحليل اصل فهم و تفسير چگونگي علم به واقع ٣ ـ١ ـ٢

توجه به اين تحليل منطقي از نظرية كشف، بايد گفت كه اگر جريـان كشـف،   با

گيـرد، در ايـن و معلولي صـورت مـي  يكه بر اساس ضرورت علّ  فرايندي است

واقع را كشف كرده، به آن   ،توان مدعي شد كه ما با عقل نظريفرض، اساساً نمي

ندارد علم مـا بـه   عناو حتي با حاكميت جريان عليت بر فرايند فهم، م  ميعلم دار

اي عمـل نـهواقع، «صدق و كذب»بردار باشد؛ زيرا عليت در ساختار ذهن بـه گو

توان از فهم و دلالت به واقع امتناع كـرد. در ايـن مرحلـه فعـل و كند كه نميمي

در آن  (فاعـل شناسـا) ك ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِشـود كـه مـدرِدر ذهن ايجاد مـي  انفعالاتي

توان اسـم آن را علـم و فهـم انسـان بـه موضـوع چگونه مي، پس  دخالتي ندارد

  دانست؟

 ةافاضـيا  صورت واقع و    ءانشا  يحت  ايجريان فهم را صرفاً انعكاس واقع    اگر

امواج صوتي كه در يك   يميآن در ساختار ذهن تلقي كنيم، مثل اين است كه بگو

من، ؤلوح فشرده ضبط شود، خواه امواج صوتي مربوط به فرد ملحد باشـد يـا مـ
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اين لوح فشرده مؤمن است و آن يكي كافر؟! اين عالم است و آن يكي جاهـل؟! 

علم به واقع ندارد، چرا اين فهـم و علـم اصل  اگر مدرك هيچ دخالتي در جريان  

  معناست.بي  ،و علم منمن ، فهم  من  ادراكگقتن شود؛ لذا  به فرد نسبت داده مي

ر، مقـوم اصـلي علـم و معرفـت توجه به آنچه گفته شد، اگر اراده و اختيـا  با

اراده در سـاختار و ماهيـت   ديـپس با  معناست؛ينباشد، اطلاق عالم بر شخص ب

تا علم معنا داشـته باشـد، نـه اينكـه اراده صـرفاً علتـي از علـل   ابديفهم حضور  

  اعدادي در پيدايش معرفت تلقي شود.

  تياصل عل رشيفهم با فرض پذ نديدر فرا ي. انكار كشف تطابق٣ ـ١ ـ٣

است كه حتـي بـر مبنـاي   نيوارد دانست، ا  توانيراستا م  نيكه در ا  يگريد  نقد

نقـض  يكشـف تطـابق ةحاكميت عليت در فهم و علم به واقـع، همچنـان نظريـ

شـان ك) و نـوع تعينها (مدرِشود؛ زيرا طبق اين نگاه، تفاوت واختلاف فاعلمي

هـر  جـود،اصـالت ودر فهم دخيل نيست؛ در حالي كه حتي بـر اسـاس مكتـب 

مدركِي تشخص و تعيني خاص از مراتب تشكيكي وجود يا از مظاهر آن اسـت؛ 

 يكه دارد، در مقام فهم، به عنوان علـت فـاعل  يلذا هر مدرِك با توجه به تشخص

  فهم حضور دارد.

هاي بيرونـي، با تعدد و تكثر تشخص افراد، برابري در فهم، نسبت به واقعيت

واقع، خلاف «اصل عليـت» اسـت. بـه   كيخاص از  حتي نسبت به يك حيثيت  

گونه كه خصوصيات و تعينات موضوع ادراك، در نحوة ادراك تعبير ديگر، همان

و نيز در نحوة فهم مؤثر است، خصوصيات فاعل شناسا (مدركِ) نيز در فرايند و 
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گذار است. اگر خصوصيات مدرِك در مكانيسم فهم حضور داشته حاصل فهم اثر

فرايند فهم را به كشف برابر و تطـابقي تحليـل كـرد، بلكـه   وانت ر نميباشد، ديگ

واقـع و از  الجملـهيبايد از كشف صددرصد و تام دست شسـت و از كشـف فـ

  سخن گفت.  ،يكشف نسب  يكشف به نسبت واقع، به عبارت 

  . فقدان ادلة اثباتي برتطابق ذهن و عين و ابهام در معنا و مفهوم كشف تطابقي ٣ ـ١ ـ٤

هـاي بايد ديد اساساً چنين تلقي از ادراك و فهم چـه مشـكلات و ضـعف  اكنون

پرسش كليـدي   نيها فائق آمد؟ نخستتوان بر اين نقضآيا در نگاه رايج مي  ؛دارد

است كه خودِ كشـف يعنـى چـه؟ كشـفِ يـك  نيا شود،يكه فرد با آن مواجه م

ط كافي يا امر، شر  ءمعناست؟ آيا صرف تطابق دو شي  ء ديگر به چهء از شىشى

  بر كشف علم از معلوم است؟

حقيقتاً از تطابق، يك گذر منطقي براي كاشفيت وجـود نـدارد؛    رسد ي به نظر م 

ن دو برقـرار  لذا تطابق، امري است و كشف، امـري ديگـر. ارتبـاط منطقـي ميـان آ 

ذهن و عين، دليل منطقي بـر   ان ي تطابق تام م  ي برقرار  رش ي با فرض پذ   ي نيست. حت 

با دارابودن صورت علمي يك «واقعيـت» بـه خـود «واقعيـت ذي صـورت»    نكه ي ا 

  رسيم، وجود ندارد. مي 

كنـد؛ يعنـي  علمي، لزوماً ما را به مصداق مشخص و معينـي دلالـت نمي  صورت 

توان به قاطعيت گفت كه مربـوط  ما حاضر است، نمي  اگر صورت يك واقعيت پيش 

به واقعيت خارجي «الف» است، نه واقعيت ديگري به نام «ب»؛ زيرا صـرف تطـابق،  

شود اين صـورت ذهنـي،    گفته كند. اينكه  انتقال از علم به معلوم خاص را توجيه نمي 

  كنـد؛ صورت آن معلوم و واقعيت خارج است، پس كاشف از اوسـت، كفايـت نمـي 
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  زيرا علم به صورت شيء، علم به خودش نيست، بلكه علم به صورت شيء است. 

بر فرض كه بپذيريم صورت، مطابق با واقـع اسـت، دليـل بـر كشـف واقـع 

ندارد. تطابق، واقعيتـي اسـت  ودلذا تلازم منطقي ميان تطابق و كشف وج  ست؛ين

معناست، جـز ء ديگر بىء از شىو كاشفيت، واقعيتي ديگر. اساساً كشفِ يك شى

منطقـاً طرفـداران   صـورتدر غير ايناينكه در اينجا نيز هم ادعاى بداهت شود،  

 ةاند تطابق صور ذهنى با خارج را تفسير كند، مگـر بـر پايـكشف نتوانسته  ةنظري

  خدشه است.  لآن هم محاصالت ماهيت كه  

ذهـن بـا خـارج    ة رابطـ  ز يـاساس در دستگاه فلسفي اصالت وجـود ن   ن ي هم   بر 

تفسير نشده است. كشف تطابقي، هيچ دليلي جز ادعاي «بداهت» نـدارد؛    ي درست به 

لذا نظرية كاشفيت تطابقي، به شكل ادعائي طرح شده است و فارغ از دليل محكـم  

متون فلسـفي موجـود    در در اثبات وجود ذهني،  اي كه المبناست و حتي ادله و علي 

اعـم از نظريـة شـبح،     ـ  آورده شده است، سلب و دفع نظرية مخالفان وجود ذهني 

كند، نه اثبـات ادعـاي تطـابق و كشـف مطلـق را؛  را تمام مي    ـ  اضافه، منكران علم 

  كند. در شرح مبسوط منظومه بر اين مطلب اذعان مي   مطهري   د ي كه علامة شه چنان 

ذهـن و عـين و فـرار از لـوازم منفـي   منطقـينگـاه بـراي بيـان ارتبـاط  اين  

و منكران علم، به نظريه تطابق رو آورده است، در حـالي كـه منطقـاً   ييسوفسطا

براي گريختن از تالي فاسد نظريه انكار ذهن و علم بـه واقـع، افتـادن در طـرف 

  گرايانه روش درستي نيست.مقابل آن نظريه به نحو مطلق

و ادعـاي رئاليسـم   هيـكشف تطابقي با وجود ميل باطني صـاحب نظر  نظرية

گـذارد؛ ، مسئله علم و فهم به واقع را همچنان لاينحل باقي ميآن  شناختيمعرفت
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لذا در اين رويكرد علم و فهم از واقع اگر به نحو تطابقي تفسير نشـود، علـم بـه 

گرفتـار   بيتخارج قابـل اثبـات نيسـت و در دامـن شـكاكيت و سفسـطه و نسـ

وجود ندارد كه چگونه منكـر اصـل   ياطلاق  نيشود؛ در حالي كه دليلي بر چنمي

  منكر علم به واقع باشد؟  توانديتطابق م

كه علم و معرفت را به كشف تـام و تطـابق صددرصـد   ياهينظر  نيباگر امر  

و وصـف علـم انسـان را   تيـوصف عالم  تيكه در نها  ،داير باشد  كنديم  ريتفس

علـم وعـالم  تـوانيمـ يزيـاست و به هر چ  يمنطق  يهو فاقد توج  كنديم  معنايب

 كنـد،يمـ  يطرفـدار  منـدرقاعـدهيمطلق و غ  تيكه از نسب  ياهياطلاق كرد و نظر

نـه صـرفاً بـه عنـوان   - انسـان  ارياخت  الجملهيدخالت ف  نكهيجز ا  ستين  ياچاره

و بـه نسـبت   الجملـهيو از كشـف فـ  ميريرا در ساختار فهم بپذ   - يعلت اعداد

 شـكيبـ  زيـفهـم ن  نـديو البته حضور فاعل شناسـا در فرا  مييسخن گوواقعيت  

  ها را قانونمند كند.اسبات ارادهاست كه بتواند تن  يديمنطق و ضوابط جد  ازمندين

مقالـه مجـال    ن يـوارد شده است كـه در ا  ي جد  ي ها و نقدها رابطه بحث  ن ي ا  در 

(ر.ك:    م ي كنـي م   ي خوددار   ق ي تحق   ن ي و ارائه آن در ا  ل ي و از تفص  ست ي پرداختن به آن ن 

  ). ٩١- ٨٧، ص ١٣٨١  ، ي رباقر ي م  / ٢٧تا    ١، جلسات  ١٣٨٧و    ١٢- ١١جلسه نهم، ص   ، ي ن ي حس 

  ها و ساختار فهمها از انگيخته. عدم گسست انگيزه٣-٢

  مندي حركت هستي فهم عالِم و عالَم تكوين داري ساختار فهم بر اساس ضرورت غايت جهت 

كه مربوط به لـوازم   يهاي ديگرهايي بر اصل نظرية كشف، نقدپس از نقد  اكنون

 ديـبا  هيـنظر  نيطرح كرد. بر اساس ا  توانيپذيرش نظرية كشف است، م  يمنطق
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عينيـت   رابطة منطقي عقل نظري كاشف با عقل عملي و امكان تفكيك آن دو در

  .ردير گمورد بحث قرا

رابطـة انگيـزه و   يراحتـبـه  توانيم  نتزاعدر مقام تحليل ذهني و ا  قتيدر حق

اي و تجزيـه  يلـيتوان با اين نگـرش تحلانگيخته و ايمان و فهم را بريد؛ اما نمي

است و در عينيت مسـتقل از هـم،   دهيمدعي شد كه در متن واقع هم نسبتشان بر

نظرية كشف در   يهاي اساسكنند؛ به همين جهت يكي ضعفعمل و حركت مي

اين است كه اساساً فهم و علم را از منظر واقعيـت و هسـتي   لم،تحليل ماهيت ع

خود فهم و احكام مربوطه به آن، مورد توجه قرار نداده است؛ يعني آيا واقعيـت 

عالم  ياز كل هست يستي انسان و به تبع، به عنوان بخشفهم به عنوان بخشي از ه

  تواند از شموليت اصل حركت به دور باشد.مي

 ميكنـيم ليتحل  رييو تغ  لانيس  نيرا ع  يخود عالم هست  ،يفلسف  يدر مبنا  اگر

و حركـت   لانيو سـ  رييـتغ  نيـا  ايـآ  م،يكنـيعالم اذعان م  يو بر حركت جوهر

نـه؟ در واقـع  اي شوديم زيانسان ن يجوه هستم، شامل همة ابعاد و وعالَ  يجوهر

مجـرد اسـت،   يامر  نكهيبه عنوان ا  ياز هست  يرا در بخش  ريياگر ما حركت و تغ

نفـس   ياساساً مسئله اشتداد نفس و تكامل روح و حركـت جـوهر  م،يكن  ليتعط

روح و اشـتداد نفـس، بـه تبـع،   يريپـذ تكامل  رفتنيخواهد بود؛ لذا با پذ   معنايب

بـدون حركـت و   تواندينم  شود،ينفس واقع م  ليادراك و فهم كه در ذ  تيواقع

آن شود، آيا حركـت منطقـاً جهـت و   املمندي شو رشد باشد. اگر حركت  رييتغ

  خواهد يا نه؟غايت مي

گرنـه در آن باشد و ليو تبد رييمانع حركت و تغ ديبودن امور نبا  مجرد  اساساً
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لزومـاً بـا   زيـن  رييـو تغ  يمنـدو حركت  ستيسازگار ن  تيمخلوق  ياصل اقتضا  با

 كيـالوجود بـودن و ممكن تيمخلوق  يم ندارد. اقتضازتلا  دهيپد  كي  بودنيماد

باشد؛ به همـين  ريپذ كاملو ت  ريپذ بيترك  ر،يرپذ ييتغ  ر،ياست كه حدپذ   نيا  دهيپد

و احكـام   يفلسـف  يتوان مدعي شـد در مقـام تحليـل بايـد لـوازم مبـانمي  ليدل

به عنوان بخشي از هستي، مورد   ،فهم  تيو واقع  يشناختي را بر وجود ذهنهستي

در عـالم، بـر اسـاس يـك غايـت و   يدقت و توجه قرار داد؛ لذا هرگونه حركتـ

  .يردگصورت مي ييجهت عقلاني و عقلا

روح  و اشـتداد نفـس و اسـتكمال نفـس يداراانسان به عنوان موجودي كـه 

به   ي،نفس با دخالت و حضور اراد  ياز حركت استكمال  يبايد در بخش  باشد،يم

 و جهـت اريـبـا اخت يدهـجهـت نيـدهد و احركت فهم و سنجش خود جهت 

فهـم   انيحركت سنجشي و جر  صورتدر غير ايناست،    ريپذ امكان  نيمع  تيغا

. پـس هـر سـتين  ريپـذ غايـت امكـان  كيـبدون    خورد،يكه توسط عقل رقم م

وضوح بر اساس اصـل عـام حركـت، طلبد؛ لذا بهمتناسب مي تيغا  كيحركتي،  

سنجشي ذهن و عقل انسـان و در   ها و شخصيت عالم در متن حركتنوع انگيزه

  د.گيرآن حضور دارد، والا حركت بدون تعيين جهت صورت نمي  يدهجهت

  فهم و علم به عنوان فعل و عمل نفس   ر ي علم بر اساس تفس   ي دار جهت   ل ي . تحل ٣ ـ٣

فهـم و ادراك را   زميعـالِم بـا مكـان  اريـتنيـدة انگيـزه و اختو پيوند درهم  ارتباط

 تيـديگري دنبال كرد؛ به اين بيان كه اساساً خـود واقع  ليتوان با تبيين و تحلمي

فهم برهاني و نظري فعل دروني نفس ماست. اگر بپذيريم كه خود فهم به لحـاظ 
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انسـان واقـع  ةتـابع اراد زين افعال شناختي يك فعل و عمل نفساني است و وجود

ته، اراده انسـان گشـ  ةو منظر، فهم، تابع اراد  كرديرو  نيطبعاً بر اساس ا  شوند،يم

  .گردديو حاكم م  ابدييدر آن حضور و رسوخ م

 كنـد،يم  اريرا اخت  تيانسان كدام جهت و غا  نكهياراده، بسته به ا  تيبا حاكم

. در ايـن رديـگيانسـان را بـه خـود مـ اريـاخت  فيكِ  غةصب  ز،يعلم انسان ن  وفهم  

 بيترت   نيكند. به اصورت است كه حقانيت و بطلان در فهم موضوعيت پيدا مي

  .گردديموجه م  يو بلكه حاكميت آن بر عقل نظر  ياست كه تقدم عقل عمل

ما معتقد شويم كه فهم پيش از آنكه كشف در آن تحقق پيـدا كنـد،    چنانچه 

شـود،  انـدوزي مي فكـر و دانـش   ة عملي ارادي است و وقتي انسان وارد عرص 

پـس  ان اسـت،  عمـال ارادي انسـدهد و خود فهم، موضوعاً از اَ عملي انجام مي 

خـود فهـم،  براين اسـاس  كند؛  كيفيت اراده انسان در كيفيت فهمش دخالت مي 

،  ١٣٨٣  ، ي بــاقر ر ي (م   . تواند موضـوع عبـادت و معصـيت باشـد كه مي   است عملي  

  ). ٩١و   ٩٠، ٨١صص 

بـه   ،عقـل  يو استدلال  يهرگونه حركت سنجش  نكهيا  رشيبا پذ   انيب  نيا  طبق

كـه   ميـارفتـهيعمـلاً پذ   شـود،يمحسوب مـ  يو نفسان  يعنوان فعل و عمل درون

 يمربـوط بـه حـوزة عقـل عملـ يدر حركت و فعل عقلان  تيجهت و غا  ارياخت

و   ياريـانسان، حركت اخت  يعقل عمل  ني. تا اباشديانسان م  ياريبوده، عمل اخت

دو   انيـنسـبت و ربـط م  ياساساً قدرت در برقرار  ينكند، عقل نظر  يريگجهت

و سنجش   قيحكم و تصد  جاديا  جهيموضوع و محمول و در نت  انيم  يگزاره، حت

جهـت  اريـبـدون اخت  زيـتصورات ما از عالم واقـع ن  ينخواهد داشت. حت  ينظر
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  .ستين  ريپذ امكان

 يفعـل و عمـل نفسـان  كيـخـود    ركفهـم و د  نكـهيا  رشياز پـذ   توانينم

فعـل  چيفهم، در عالمَ نفس هـ زميو مكان نديدر فرا  نكهياذعان به ا  يعني  خت؛يگر

 چينفـس هـ  ياسـت كـه در وعـا  نيـصورت نگرفته است، اذعان بـه ا  يو عمل

فهـم و  يليتعط يعني  نيواقع نشده است. ا  يو اذعان به نسبت  يقيو تصد  يتصور

 نيبه چنـ  يردازپهينظر  چيجهت ه  نيفقدان علم به واقع؛ به هم  جهيدرك و در نت

  .دهديتن نم  ياجهينت

فعـل و عمـل    ي فهم، نـوع   ت ي واقع   نكه ي ا   رش ي اعتراف و پذ   ب ي ترت   ن ي به ا 

دخالت و حضور قدرت فاعل شناسا    رفتن ي پذ   شود، ي نفس محسوب م   ي درون 

  ار ي اخت   نكه ي ا   ي عن ي   ن ي است. ا   دن ي عمل و فعل فهم   ي برا   ي ر ي گ جهت   ن يي در تع 

  . زند ي فهم و درك را رقم م   ف ي ك   نسان ا 

كـه    ي اراد   ي هـا زه يـو انگ   ي شد كه عقل عمل   ي مدع   توان ي اساس م   ن ي ا   بر 

حـاكم    ي و نظـر   ي است، بر عقل برهان   ت ي هدف و غا   ك ي همواره معطوف به  

  ي معرفتـ  يي گرا ت ي شائبه و خوف از نسب ممكن است  مجال    ن ي است؛ البته در ا 

و    شـود ي مختار به نحو مطلق انكـار مـنگاه    و سخن  مقدمه  و بي   د ي آ ي م   ش ي پ 

  شود. انگ بطلان بر آن زده مي 

 يهـاو قرائـت ريتفسـتحليـل روشـن از بـدون  ،رسديبه نظر مدر حالي كه  

 يهـااز قرائـت  كيـمورد نظـر بـا كـدام    هينظر  نكهيو ا  ييگراتيمختلف از نسب

بـه يـك سازي صـوري همـه را  توان با يكسان؛ نميدارد  يخوانهم  ييگراتينسب

 ،يدسـتگاه فلسـف  كيـكه    يدر صورت   ييگراتيبه هر حال اتهام نسب  چوب راند.
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درون   رخـود را د  زيـباشـد و ن  يصحت و منطق صحت فهم و معرفت  اريفاقد مع

و   ال يخود را س  ينكند و مبنا و جهت ارزش  فيتعر  يمرجع بالادست  ميپارادا  چيه

شـود. البتـه پاسـخ  يريـگكننده و عامـل موضـعنگران  توانديفرض كند، م  ريمتغ

  .طلبديبحث، مجال مناسب م نيبه ا  يليتفص

  ينيعلم د ةينظر يفلسف يبر مبان ي. ملاحظات انتقاد٤

  معنابودن تفكيك آن به الحادي و الهي فلسفي و بي   ت ي عقلان   ي . كاشفيت ذات ٤-١

يكـي از  يآملـ يجـواد االلهتيـدر تبيين نظرية علـم دينـي گفتـه شـد، آ  كهچنان

كـردن فلسـفة مطلـق علوم را ديني  يسازياسلام  يها و راهكارهاترين روشمهم

 يبـرا  ييـمجَرا  ،يو الهـ  ينـيهـاي مطلـق دنحو كـه فلسـفه  نيبه ا  كند؛يم  انيب

  مضاف و به تبع آن، توليد علم ديني است.  ةفلسف  شدنينيد

  ت يـالمبني، با عقل برهـاني و كاشـف از واقع در فلسفة مطلق نيز چون علي 

مطلق يـا    ي ها نتيجة نظرية ايشان اين خواهد بود كه فلسفه   م، ي عام، سروكار دار 

  ز يـ. اگر مطابق با واقـع بودنـد، علـم مبتنـي بـر آن ن ستند ي ن   ا ي اند  مطابق با واقع 

علم مبتني بر آن هم مطابق    نبود، با واقع خواهد شد و اگر مطابق با واقع  مطابق  

  با واقع نخواهد شد. 

 شـود،يضرورتاً در مطابقت با واقع حاصل مـ  ي،نگاه چون فهم فلسف  نيدر ا

آن خواهد بود كـه بـر اسـاس  يديپرسش كل رونيو الهي است؛ از ا  ينيلاجرم د

مطلق را بـه دينـي و غيردينـي تفكيـك  يهاتوان فلسفهمي  يچه ملاك و شاخص

 ايـگـردد؟ آبودنشان به چه معناست و به چه امـري برمـي  كرد؟ ديني و غيرديني
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 كند؟يذات بازگشت مبرون  ريمتغ  كيبه    ايذات است  درون  يامر  بودنشان،  ينيد

 يمعنـا توانـديم ت،يبر كاشف ينتمب ةدر فلسف  بودني  نيدريو غ  ينياساساً فرض د

  داشته باشد؟  يمحصل

علم به الحادي و دينـي    م ي نظرية كشف، تقس   بر طور كه گفته شد، بنا همان 

  توان ي است و م   ي ن ي معناست؛ چراكه ذات و ساختار علم و معرفت، فقط د بي 

به عنوان دانـش بشـري مطـابق بـا    ، ي فلسف   نگر ي مبنا را نسبت به فهم كل   ن ي ا 

  داد.   م ي واقع، تعم 

بـه   ز يـبا واقع عام ن  ي حاكم، مطابقت فهم كل  ي معرفت  ي طبق مبنا  رسد ي نظر م   به 

مطـابق بـا   ، ي . اگر فهم فلسـف رد ي گ ي صورت م   ي و قواعد منطق   ي برهان فلسف   ة ل ي وس 

فلسـفه از   ي عن ي ها و ادراكات، حجت و ديني باشد؛ فهم   ر ي واقع شد، بايد همانند سا 

عـام عـالم سـروكار دارد، از جهـت    ت يـاز واقع   ي آن جهت كه با فهم و درك كلـ

  باشد.   ي ن ي رد ي غ   تواند ي است و ذاتاً نم   ي و اسلام  ي ن ي فهم، فقط د   زم ي ساختار و مكان 

  ، ي آن در فهم و عقل فلسف   م ي تعم   و   شده رفته ي پذ   ي شناخت معرفت   ي پس بنابر مبنا 

سـكولاربودن    ي نف   را ي كولار (لابشرط) باشد؛ ز تواند س ي اساساً نم   فلسفي   فهم ديگر  

  نـه ي زم  ن يـدر ا  ي آمل  ي جواد  االله ت ي آ  ي نقض ادعا   ـش ي دا ي پ  ة در مرحل  ي حت    ـ  فلسفه 

گفت اگر در فلسفه با برهان به چيـزي رسـيديد،    د ي استاد، با  ي است؛ لذا مطابق مبنا 

خواهد بود؛ لذا ديگـر دخالـت    ي آن فلسفه مطابق با واقع و حق است و ذاتاً اسلام 

  معناست. و بي   شته ا ند   ي ت ي فلسفه موضوع   كردن ي ن ي ايمان و اراده در د 

هماننـد دانشـمندان علـوم متعهـد بـه   زيـن  لسوفيف  ه،ينظر  نيدر ا  قتيحقدر

 ،يعـالم هسـت  فيو توص  ليدر تحل  لسوفيتفاوت كه ف  نيكشف واقع است، با ا
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 ثيـبـه كشـف ح  ديلذا مق  باشد؛يم  تيواقع  يكل  ثيمتعهد به كشف جهت و ح

و حصـة  ثيـبـه كشـف ح ت،يواقع فياما علوم در توص  ست؛ياز واقع ن  يخاص

(مطلـق و  يدو، در جهت كشف واقع هسـتاز عالم واقع متعهدند؛ لذا هر   ياصخ

(ر.ك:   كننـديمشترك عمل م  ،ي) بر اساس منطق كشف و قواعد برهان فلسفديمق

  ). ٢٧٦ص   ، ، «ب» ١٣٨١ ، ي آمل   ي جواد 

آن از حدوث   تياسلام  بودنيفلسفة مطلق و ذات  تيو انكار حر  ي. نف٤-٢

  در فلسفه) تياسلام يمندتا بقا (نقض ملاك

 نيـدربارة علـوم بـر ا  يآمل  يجواد  االلهتيآ  هينظر  گريد  ريراستا در تقر  نيهم  در

عمـل   تيكه چون ساختار ذهن در فهم از واقع، تابع عل  فشردنديم  يموضوع پا

فهم، اعطا و   نيبلكه ا  كند،ينم  فايفهم ا  نيدر ا  ينقش  چيه  زيو تبعاً اراده ن  كنديم

دانسته شده اسـت و   يو اسلام  ينيد  هبالضرور  يفهم  نياست؛ لذا چن  ياله  ضيف

  از ذات. رونينه ب  باشد،يفهم م  تيذات ماه  يبه اقتضا نيا

ارادة مُـدركِ، در سـاختار    ي عن ي وجود دارد؛    ز ي ن   ي روند قاعدتاً در فهم فلسف   ن ي هم 

  ز يـن   ي د يـتجر   ت يـاز واقـع، حضـور نـدارد؛ فهـم و درك عقلان  ي ذهن، در فهم كلـ

منطـق    ي باشد، بلكـه بـر مبنـا  ي الحاد  ي سكولار و لابشرط و حت  تواند ي بالضروره نم 

دانسـت؛ در    ي الهـ  ض ي اعطـا و فـ  ز ي را ن   ي فهم فلسف   ن ي ا   د ي باشد و با   ي ن ي د   د ي كشف با 

امـر، سـكولار    ي را در ابتـدا   ي سو صـراحتاً دانـش فلسـف   ك ي از    ه، ي نظر   ن ي كه ا   ي حال 

  . كند ي م   ر ي تفس   ي باشد، آن را اله  ي اله   مان ي ا و    ن ي به د   د ي و در ادامه اگر مق   داند ي م 

 تيـعلوم در ذات و ماه  ه،ينظر  نيا  يشناختمعرفت  يطبق مبنا  گريد  ياز سو
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و لـذا   ياست، نه احتـراز  يحيتوض  ديق  زيآن ن  ياسلام  ديبود و ق  واهدخ  ياسلام

 شـدنيمتعهد به كشف واقع است و در اسلام  ،يفلسفه با تمسك به روش برهان

  .ستيحق ن  ارياراده و اخت شدنمهيبه الحاق و ضم ازيآن ن

  ي علـوم و حتـ  بـودن ي عملاً شاخص اسلام   م، ي رفت ي لازمه را پذ  ن ي اگر ا   حال

نحـوة    نكـه ي ا   ل يـبـه دل   ي كه پسـوند اسـلام   باشد ي ذات م امر درون   ك ي فلسفه،  

و خــالقش    علــةالعللو نــوع خلقــتِ ســاختار ذهــن و متعلــق آن، بــه    ن ي تكــو 

  شـود، ي م كه در ارتباط با واقع حاصل    ز ي ن   ي و ذهن   ي و مُدرَكات عقل   گردد ي برم 

  ن يـا   ش ي دا يـخواهـد شـد، كـه فاعـل شناسـا در پ   ر ي ربّ و خالق، تفسـ  ي اعطا 

  ندارد.   ي معقولات نقش اصل 

را بـه ادراك انسـان منسـوب    ي و فهمـ  ي علمـ  ن ي چن   ل، ي تحل   ن ي با ا   توان ي م   ا ي حال آ 

كه به واسطة منطـق كشـف حاصـل شـده اسـت، چـون از   ي نوع ادراكات  ن ي كرد؟ لذا ا 

ا آنهـا، هماننـد    ار ي اخت   ي مجرا  و اراده ما حاصل نشده است، منطقاً نسبت فاعل شناسـا بـ

كـه خداونـد    ي اداركـ  ي مثلا قـوا   باشد؛ ي خود م   ي و جوانح   ي جوارح   ي نسبتش با اعضا 

ه دل   ن يـا   تـوان ي منطقـاً مـ  ا يـاست، آ   ي اله   ض ي سان خلق كرده، ف ان   ي برا    ل يـاعضـا را بـ

ذا مجـوز و مف   ي ن ي و د   ي انتسابش به خالق، اسلام  و    ي نـي و مـلاك د   سـر قلمداد كـرد. لـ

  صـورت ن ي ا   ر يـبه نوع و نحوه اراده انسان باز گردد درغ   قتاًي ذاتا و حق   د ي با   شدن ي ن ي رد ي غ 

  نخواهد نداشت.   ي روشن   ي ق ي مصاد   ي محصل و دارا   ي معنا   ، ي و اسلام  ي ن ي مفهوم د 

  ن يـدر فلسفه و علم در ا  ي ن ي و د  ي اسلام  د ي شد كه ق  ي مدع  توان ي اساس م  ن ي ا   بر 

بلكـه در    كنـد، ي ارائه نمـ  ي ن ي رد ي و غ   ي ن ي د   ص ي تشخ   ي نه تنها ملاك و مناط برا   ه، ي نظر 

را ضـرورتاً    ي شده، هر علم و معرفت   ي منته   ي ملاك   ن ي چن   ي قدم فراتر به انكار و نف   ك ي 
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بيـرون    ت ي را از موضـوع   ي نـي علـم د   ، يي ادعـا   ن ي . چنـكنـد ي مـ  ي تلق   ي و اسلام   ي ن ي د 

  . كند ي پاك م   ي راحت علوم را به   ي ساز ي و اسلام  ي ن ي بلكه صورت مسئله، د   كند، ي م 

در   يغربـ  يسـتيو سكولار  يالحاد  يهاعلوم و دانش  ةقدم فراتر، هم  كيدر  

نگـاه،   نيمعنا ا  كي. به  رديگيو امضا قرار م  دييمورد تأ  يفلسفه مطلق اسلام  ليذ

 يالحـاد  ةعلـوم و فلسـف  ةزدآشفته و بحـران  تيوضعحفظ  و    به تاييد  تهناخواس

  .شدخواهد    ي مبتلاستيغرب و تمدن مدرن سكولار

 ليـغـرب در ذ  تـةيمدرنهاي مضاف و علوم مدرن عالم  فلسفه  كردنزهياسلام

و جان تمـدن مـدرن كـه در   روحيلاشة ب  نيبه ا  تواندينم  ،يمطلق اسلام  ةفلسف

 ةپـروژ  ده،يبخشـ  يحايينفوذ كرده است، دم مس  تهيمدرن  ستيزجهان  شئون    ةهم

بـه   و  عامدانـه  در حقيقت اين نظريهرا به سرانجام روشن برساند.    تهيناتمام مدرن

و   يفلسـف  يمبـان  بـودنكال يكسـپارادوبر    يپوشو رخنه  ميترم  طور قطع به دنبال 

  قهري آن چنين شود.  ةاما ممكن است لازم  باشد،نمي  تهيمدرن  يمعرفت

مطلقـاً تنهـا  ـ عـام و خـاص ـ  تيـتعهد و التزام به كشف واقعاگر    رواز اين

 معنـايبـ  زيـن  يالحـاد  ةفلسـف  ديگـرمعنا    كيبه    ،شود  ريتفس  شدنيملاك اسلام

 ينـيتعهد به كشف واقـع، الزامـاً دمدعي    يهر دستگاه فلسف  هك  چرا  ؛خواهد بود

پراز به سـادگي بعيده ختم خواهد شد كه نظريه  اين به لوازم منفي و  خواهد بود.

  تن به آن نخواهد داد.

و انقطاع نسبتش بـا    دن ي و دانشمند را با بر  لسوف ي كه ف  ي ا ه ي نظر  رسد ي به نظر م 

منطقـاً ملتـزم بـه   توانـد ي نمـ كنـد، ي ارادة انسان، متعهد به كشف واقع عام مـ ف ي ك 

علـوم   ة هم  جه ي باطل در متن و ساختار فهم كند؛ در نت  ا ي و نفوذ ارادة حق و   ان ي جر 
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  ز يـپس از فهـم ن  ي حت  شود.   ي و متصف به صبغة اسلام   د ي مق   تواند ي ذاتاً و منطقاً نم 

  نكـه ي بـدون ا   شود، ي م   مه ي درك انسان ضم و جهت اراده به فهم و    ار ي اخت   ف ي اگر ك 

فهـم    ت يـواقع   قـت ي داشته باشد، در حق   ي و نفوذ   ر ي در ساختار فهم تأث   ار ي اخت   ف ي ك 

نه در قبل از ظهور فهم و نـه پـس    سان ان   ة است كه اراد   ي ر ي همچون هسته نفوذناپذ 

  ي ا بسـته ذات و عنصـر درون   ك يـفهـم    ت يـاز آن نفوذ و رسوخ نـدارد؛ لـذا واقع 

مگـر   كنـد، ي برقرار نم  ي ار ي ) است كه با فاعل شناسا ربط و نسبت اخت ي انگار (ذات 

باشـد كـه بـه   فـرض ش ي پـ ن ي مشروط به ا   ي كردن تفكر فلسف اطلاق و عنوان   نكه ي ا 

  ، بلكه جهل و وهم است. نيست   فلسفه   گر ي شود، والا د ن   تم خ   د ي انكار توح 

 گـريگذاشـته شـود، د  يفلسـف  تيـدر عقلان  يو شـرط  فرضشيپ  نياگر چن

 نيـا  يفلسفة مطلق و لابشرط و سكولاربودنش نقض خواهـد شـد. حتـ  تيحر

اسـت كـه بـا  يتفكـر كلامـ كيـكه آزاد باشد، بلكـه  ستين يفلسف گريتفكر، د

  .پردازديبه اثبات مبدأ و معاد م  يمانيا  يهافرضشيپ

  نكه ي و ارادة خالق در ظهور فهم، اعم از ا   ت ي عل   ان ي اساساً صرف حضور جر 

حـق در    ة اراد   ي ن ي حضـور تكـو   ي عنـي كند،    ي الحاد   ا ي   ي ن ي به د   د ي فهم را مق   ن ي ا 

فهـم و    ي در قوس نـزول بـه شـكل اعطـا   ي اله   ت ي مش   ان ي جر   قت ي فهم، در حق 

  چراكـه   كنـد؛ ي نمـ  ي ن ي ضـدد   ا يـو    ي ن ي فهم را د   ي به تنهاي   ر ي س   ن ي درك است. ا 

  باشـد؛ ي ها اعم از كـافر و مسـلمان مـهمه انسان   ي برا   ي عام اله   ت ي حضور مش 

  ي در حال   رد، ي گ ي صورت م   ي اله   ت ي طبق مش   ز ي ن   ي الحاد   نش ي فهم و ب   ي حت   ي عن ي 

كـه    ل ي را به دل   ي الحاد   ت ي است فلسفه و عقلان   د ي بع   ه ي نظر   ن ي صاحب ا   ي كه حت 

  ي نشـي ب   پـردازد، ي مـ  ي فعل ارادة اله   ن يي و تب   ر ي به تفس   ي عام اله   ت ي در بستر مش 
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  بداند.   ي اله 

اراده حـق و   انيـخود را در قوس صعود با جر  ةها ارادتا انسان  نكهيا  حاصل

كـرد،   ميتقس  يمانيا  اي  يفهم را به الحاد  توانيو گره نزنند، اصولاً نم  ونديباطل پ

 ضعف  نياز ا  ييرها  ياست؛ لذا برا  طرفيگفت لابشرط و ب  توانيم  تاًيبلكه نها

 اريـاخت فيـحضور ك زمينحوه و مكان رد ديكشف، با  ةينظر  ياساس  يهايو كاست

  نظر كرد.  ديدر ساختار فهم تجد

 نيـا  يشـناختمعرفت  يمبان  ليپاشنه آش  نيترفهم، مهم  در  ارياخت  فيمسئله ك

 نيدر نسـبت بـ  ديـجهـت با  نياست. به همـ  يعلوم اسلام  ديو مسئله تول  هينظر

 هيـظردنبـال راهكـار و ن  منـد،رقاعـدهيمطلـق و غ  تيكشف و نسـب  ييگرااطلاق

علـم   بيفهم را در ترك  تيواقع  رياراده و متغ  فيك  ريگشت تا نسبت متغ  ياانهيم

  حل كند. ينيد

 ياگر فلسفه ذاتاً متعهد به كشف واقع شود، از آثار و لوازم منطق  نكهآ  حاصل

فلسـفه در ذات و سـاختار   گـريخواهد بود كه د  نآ  يو فلسف  يمعرفت  ةينظر  نيا

تواند مطابق بـا واقـع مقيد به الهي و غيرالهي نخواهد بود (دقت شود)؛ فلسفه مي

فه به مطابقت بـا واقـع تواند مطابق با واقع نباشد و چون حقانيت فلسباشد و مي

پس تنهـا  شود،يبا برهان تمام م  زياست و تنها راه احراز مطابقت فلسفه با واقع ن

تـوان بـه آن تكيـه زد، برهـان اسـت. لـذا راه رسيدن به حق و تنها چيزي كه مي

 يهـاهيـنظر  ،شـودمقيد به واقع ميبلكه    ،شودفلسفه هيچ وقت مقيد به دين نمي

گـردد، بلكـه ي و تجربي نيز منطقاٌ مقيد به قيد اسـلام نمـيكارشناسي علوم انسان

باشد. هر علمي هم كه مطابق با واقـع باشـد، جـزو مقيد به قيد تطابق با واقع مي
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  دين بوده، حجت است.

نـاخواه فلسـفه را در منزلـت و خـواه  يااين نظريه را بپذيريم، بـه گونـه  اگر

نظريـه، تحقـق تمـدن اسـلامي را مبتنـي بـر ايم؛ زيرا ايـن  جايگاه دين قرار داده

كشد. عقلانيت فلسفي نيز منطقـاً (منطـق برهـان و عقلانيت فلسفي به تصوير مي

حقانيـت در فلسـفه،   عيـارشود. تنهـا مكشف) هم به هيچ وجه مقيد به نقل نمي

  برهان است.

علـوم،  ديـفلسـفي در تول تيـبنابراين اين نظريه در نهايت به حاكميت عقلان

سازي منتهي خواهد شـد. حاصـل ايـن سـخن چيـزي جـز سازي و تمدنجامعه

تمـدن  كيـ سيبـر جهـان و تأسـ  - نه حاكميت انبيـا  - پذيرش حاكميت فلاسفه

موجود، آن هم پـس از   طيما در شرا  ةاست كه دغدغ  يدر حال  نينيست. ا  يعلم

  فلسفه.  است، نه تمدني مبتني بر  يتمدن اسلام  ياياح  ،يظهور انقلاب اسلام

 ــ٤-٣  ــياز د  ي. عدم گذر منطق  ــيفلســفة مطلــق بــه د  شــدنين  شــدنين

  )هينظر نيهاي مضاف (در افلسفه

 ياز الگوهـا  يكـيدر ارائـه    يآمل  يجواد  االلهتيشد، آ  انيب  يدر فراز قبل  كهچنان

مضـاف، واسـطه   يهـاكردند كه فلسـفه  حيموضوع تصر  نيعلوم، بر ا  كردنينيد

علوم است؛ لـذا مطـابق ايـن نظريـه،   كردنيدر اسلام  ينيحضور فلسفة مطلق د

 نيـاسـت؛ امـا در ا پـذيرشدن فلسفة مضاف امكانشدن علوم، از بستر دينيديني

  وجود دارد.  يو اساس  يمنطق  يهارابطه ابهام

 ينـيهاي مضاف منطقـاً چگونـه از فلسـفة مطلـق دفلسفه  شدنياساساً اسلام
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 يو علـل غـائ يعلل فاعل ليكه متكفل تحل ينيق دماست؟ فلسفة مطل  ريپذ امكان

منظـر   رييـغبـه ت   تيدر نها  ،يعالم هست  ينقشة كلان مهندس  ميعالم است، با ترس

بـه  ،يمنظـر فلسـف رييـتغ نياما ا  گردد؛يم  يدانشمند، نسبت به عالَم منته  يفلسف

منظـر را در   رييتغ  نيصرف ا  توانينم  انجامد؛يخود فلسفه علوم نم  شدنياسلام

در مـتن و   ديـبا  ينـيمنظـر د  نيـا  يعنـيدانست؛    يفلسفه علوم كاف  شدنياسلام

كـه طبـق نظـر   يكنـد؛ در حـال  ينيرا منطقاً د  نتا آ  ابديساختار فلسفه علوم راه  

 تـاًياسـت؛ لـذا نها يهمانند علوم ذاتاً اسلام  زيفلسفة علوم ن  يآمل  يجواد  االلهتيآ

از   ريـغ  نيـو ا  شـترينه ب  شود،يفرد دانشمند ختم م  شدنينيمنظر به د  رييتغ  نيا

  فلسفه علوم است.  شدنياسلام

شـد كـه فلسـفة    ي مـدع   تـوان ي نمـ  ز ي عالِم ن   ت ي شخص   نداربودن ي به صرف د  پس 

  ي ابزارشـدن بـرا   ل يـمضـاف بـه دل   ي هـا شده است. لذا در غرب، فلسفه  ي ن ي علوم، د 

فلسـفة   ت ي و غا   ي ر ي گ درآمده، جهت   ي به استخدام فلسفة الحاد   ، ي فلسفة مطلق الحاد 

ت؛ امـا در  سـگرفته ا   خود به    ي مصادره كرده و صبغة الحاد   ي علوم را در جهت الحاد 

  ي هـا فلسـفه   ت يـدر ماه   ي فلسفة مطلق غربـ  ي صبغة الحاد  ي آمل  ي جواد  االله ت ي نگاه آ 

فلسفة مضـاف در خـدمت فلسـفة    ن ي ا   نكه ي حضور ندارد و به محض ا مدرن مضاف 

  ي مـاهو   ر ييـتغ   نكـه ي دهد، بدون ا   ر يي آن را تغ   ي صبغة الحاد   تواند ي قرار گرفت، م   ي اله 

مضـاف   ة فلسف  ان ي نحوه ترابط و تعامل م  ن ي كند؛ لذا ا  جاد ي ا مضاف    ة در ساختار فلسف 

  ي ا يـكـدام در مـتن و جغراف  چ ي است و ه  ي ك ي صرفاً نسبت مكان   ، ي اله   ة مدرن با فلسف 

  ي مـردار علـوم غربـ ة ما به لاشـ نكه ي به صرف ا  ي عن ي ندارند؛    ي حضور منطق   گر ي كد ي 

  . كند ي نم   ي آن را اسلام   م، ي كرد   مه ي را ضم   ي ن ي د   ت ي مبدأ و غا 
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غـرب كـه از دكـارت آغـاز   يمطلق الحـاد  ةاساساً سنخ و نوع فلسف  يوانگه

و   يبلكه از سنخ فلسـفه چگـونگ  ست،يعالم ن  يستيو چ  ييناظر بر چرا  شود،يم

و علـوم  مو لذا به تبع آن، فلسـفة علـو انديكاربرد يهاشدن است و نوعاً فلسفه

 ليـو اساساً تحل  باشديخود م  يپژوهش  ةحوز  يچگونگ  ليناظر بر تحل  زيمدرن ن

عالم، موضوعاً خـارج از   يپرسش از مبنا و هدف كل  و  عتيرفتار عالم طب  ييچرا

  ).١٣٩٠  ،يقراملك  ي(خاك  و شدن است يپژوهش فلسفه ناظر بر چگونگ

بـه    تواند ي است، نم   ي ماد  ي چگونگ  ة بر فلسف  ي مضاف مدرن كه مبتن  ي ها فلسفه 

  ل يـكـه تحل   رد يـقـرار گ   ي در خـدمت فلسـفة مطلقـ  ي صرف اعتبار و ارادة شخص 

شـدن    ي چگونگ   ل ي تحل در  «بود» و «هست» عالم است و    ل ي ناظر بر تحل   اش ي فلسف 

  ز يـبـا تجه   توان ي جهت نم   ن ي به هم   كند؛ ي عالم را از موضوع پژوهش خود خارج م 

اسـت، بـه تصـرف و    ي و مرجع متفـاوت   ي ارزش   م ي كه وامدار پارادا  يي به فلسفة چرا 

  استخدام كرد. خود   ت ي در فلسفة مضاف مدرن پرداخت و آن را در جهت غا   ر يي تغ 

  يريگجهينتبندي و جمع

هاي از جملـه نظريـه  االله جـوادي آملـي،تعلم ديني استاد علامه آي  ةنظري  .١

تـلاش و   فاخر و ارزشمندي است كه در جهت تحول علوم انساني ارائه شـده و

پردازي علـوم انسـاني ارائـه اهتمام شايسته و درخور ستايش و جـدي در نظريـه

هـاي مختلـف بـراي ارائـه نظريـه مطلـوب وارد نظريـه از وروديايـن    اند.كرده

 دهد.ترين بخش نظريه را تشكيل ميترين و چالشيمهم  ،اما مباني نظري  اند،شده

ي كـه در پرداخـت يدقـت نظـر عقلانـي بـالا   بـاوجودبه همين روي اين نظريه  
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هامـات و موضوع در قالب و ادبيات مختلف ارائه كرده اما با اين حال خالي از اب

  نقد و انتقادات جدي نيست.

استخراج كـرد،  توانيم هينظر  نيكه از ا  يجينتا  نيتريو اساس  نيتراز مهم  .٢

 حيصـح يو معرفتـ يفلسـف يبـدون مبـان  ،ينيعلم د  دياست كه تحول و تول  نيا

اسـت كـه   يحرف معقول و منطقـ  زيسخن و نوع نگاه ن  نيو ا  ستين  ريپذ امكان

  .رديپذ يهمة علوم صورت م  رساختيتحول و اصلاح علوم، با تحول ز

بـه تمـدن   دنيو رسـ  ينـيدر جهت تحقق اهـداف حكومـت د  هينظر  نيا  .٣

همـة  يسازيدنبال كرده و با اسلام يرا به نحو حداكثر  ينيتحقق علم د  ،ياسلام

  .دهديم  رييو لابشرط علوم را تغ  يالاشه ثيعلوم، ح

است كه در برخورد و   نيا  هينظر  نيا  رمصرحيو لوازم مصرح و غ  جياز نتا  .٤

و   هيـپا  يهـااعـم از دانـش  ـ  يغربـ  يسـتيسكولار  يهـامواجه با علوم و دانش

بلكه   كند،ينم  يو تقابل  يبرخورد سلب  شان،يكيو تكن  يفن  يو دستاورها  ـيانسان

ــا نگــاه اصــلاح ــذ  يدر تــلاش اســت ب ــان يبيو ته ــه واســطه مب و  يفلســف يب

  .رديبه كار گ  يآنها را در جهت اهداف جامعه اسلام  اشينيبجهان

نحـو   نيبه ا  يآمل  يجواد  االلهتيمنظر آ  علم در  بودنينيشاخص و مناط د  .٥

بـا   يمسـاوآن نيـز    تيمساوق است و عقلان  تيعلم با عقلان  بودنينياست كه د

بـا واقـع بـاز تـام  علـم بـه تطـابق    كي  بودنينياست؛ لذا د  تيبا واقع  تشطابقم

شـده، بـه   ينيگستره علم د  ميموجب تعم  بودن،ينيملاك و مناط د  ني. اگردديم

  .شودياطلاق م ينيواقع، علم دبا هر فهم و درك مطابق  

ين    در بخش توصيف نظريه،   با توجه به نتايج بيان شده   . ٦ ايج قابـل  تبيـ لـوازم و نتـ
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با توجه به نقد تفصـيلي كـه گذشـت، طبـق    . نمايد ضروري مي نقد اين نظريه است نيز  

نوع اختيار اعم از ايماني يـا الحـادي    اساساً چون در متن و ساختار علم،   مباني كاشفيت، 

ه دينـدار و دخالت نمي    شـود، ملحـد تقسـيم مي   كند، بلكه اين شخص عالِم است كه بـ

  . افتد ي م   ت ي از موضوع  ي ن ي علم د   د ي و مسئله تول   معناست ي ب  گر ي د  ي ن ي مسئله علم د 

علوم بشـري، دينـي بـوده و قيـد   ةفوق، به يك معنا هم  ةبا توجه به نتيج  .٧

 بر اين اساس،  هينظر  نيانه قيد احترازي،    ديني آن يك قيد توضيحي خواهد بود

از علـوم   ياريبسـ  هيـتوجو    دييـبـه تأ  ،داده  توسعه  تعميم ورا    ينيعلم د  ةهندس

اسـت كـه   يقابـل انكـار  ريغ  يجي. البته از لوازم و نتاشوديختم م  يستيسكولار

  نباشد.  پردازهينظر  رشيممكن است مورد پذ 

 و لابشـرط باشـند مطلق نيز در مقام كشف واقع، ةاز سوي ديگر اگر فلسف  .٨

بلكـه فيلسـوفان هسـتند كـه يـا   معناي محصلي ندارد،  زقيد الحادي در فلسفه ني

چرا كه فلسفه به لحاظ مقام تفسير هسـتي، متعهـد بـه كشـف ؛  ملحدند يا مومن

ديگـر الحـاد در   ذاتاً بايد ديني باشد.  وقتي كشف شد،طبق نظراستاد    واقع است،

  فلسفه راهي ندارد.

ي نيز نخـواهيم هاي علمي الحادمضاف الحادي و نظريه  ةبه اين ترتيب فلسف

شايد در پايان اين جمله نتيجه گرفت كه در   داشت. اين يعني فرار از حل مساله،

و   شـودعملا پـاك ميادي آملي، صورت مساله علم ديني  استاد علامه جو  ةنظري

  حاصل است.ديگر دغدغه براي ديني كردن آن بي

ولـف و فهـم البته اين ميزان از نتايج توصيفي و انتقادي به ميـزان دقـت م  .٩

منـابع ديگـر و يـا در   نگارنده از اين نظريه بستگي دارد، ممكن اسـت اسـتاد در
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هاي ديگر در محافل خصوصي، به رفع اين ابهامات و نقدها پرداخته باشند تبيين

اگر چنين امـري حاصـل شـود، اميـدواريم كـه بـا   كه به دست ما نرسيده است.

نتايج قابل توجـه در توليـد علـوم انسـاني و تقويت و بسط منطقي اين نظريه به  

    تحول آن راه پيدا كنيم.
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